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 قسمت اول

  
  

 صحنه◌ٌ  يک

 
  
  �١٩٣	�ا���  �١

  
. بزودي ساعت شش خواھد شد. زمستان ◌ٌ غروب تيره. مسکو

آن ھمه چيز حکايت از يک اطاق خودماني که در . آپارتمان ھرمن
ھاي  بيرون، در پرتو چراغ. يک زوج دارد ◌ٌ زندگي شاد و عاشقانه

تانيا يخ کرده و شاد، در ورودي در . خيابان، برف سنگيني ميبارد
ھاي اسکي پوشيده از  کتي از پوست بتن دارد و چوب. ايستد مي

دوسيا، يک دختر ريزنقش، با بيني پھن، . برف را حمل ميکند
  .داً ھيجده ساله، به استقبال او ميدودجدي، حدو

  
 !...ھاي اسکي را مياوريد تو نگاه کنيد، ھميشه چوب    :دوسيا

کُت ( .ھرمن ھنوز نيامده؟ من فقط آمدم سري بزنم    :تانيا
سرم . چه برف باشکوھي .)مياوردرا در  اش پوست

لعيدم، درست مثل بستني، برا باB گرفتم و اونھا را 
و دستکشھايم ھم ... بودم کوچکيکه دختر مثل وقتي 

  !اند کام4ً خيس شده
  .)گيرد دوسيا کُت او را مي(

  کسي نيامد؟
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شان  بچه. زدن آمدند از ھمسايه بغلي براي تلفن  :دوسيا
  .بدجوري مريض است

 .)تکاند ھايش مي ھا را از روي مژه برف(مريض؟   :تانيا
سميون سميونوويچ را غذا . اوه، بله، قب4ً گفته بودي

  دادي، دوسيا؟
به قفسي (. اش را زودتر از شما خورد اون شام  :دوسيا

کند که بچه زاغ سياھي در آن بال بال  اشاره مي
ھمانطور نشسته . کند ببين، چه جدي نگاه مي )زند مي

  .کند است و ھيچ حرکتي نمي
ھا را گرفته از اطاق خارج  کت پوست و اسکي(

  ).شود مي
شاد پولکا  ◌ٌ نغمه .کند تانيا راديو را روشن مي(

  .)کند اطاق را پْر مي
  شام حاضر است؟ )صدا ميزند(    :تانيا

  .بله )از بيرون(  :دوسيا
چيز ھمه  .)چرخد به آھنگ موسيقي، دور اطاق مي(  :تانيا

ھرمن کجاست؟ اون . آماده استچيز  ھمه... آماده است
  کجاست؟

  .)کند زنگ در صدا مي(
 !ھرمن، عزيز من، عشق من! ھرمن است

  .)بندد رود و در آن را مي کنان داخل کمد مي رقص(
يک بسته و يک بطري . شود ھرمن داخل مي(

  ).شراب با خود دارد
  تانيا کجاست؟  :ھرمن

دھد و  کند، دستش را نااميدانه تکان مي دوسيا بطرف کمد نگاه مي(
  .)شود صداي غرغر سگ از داخل کمد شنيده مي. شود خارج مي

کند و بطرف  کند، راديو را خاموش مي ميھرمن به اطراف نگاه (
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  )تھديدآميز. رود کمد مي
و ... کي اين سگ را به اينجا راه داده؟ بله! افتضاح

  .دھم البته يک سگ وحشي، من از بويش تشخيص مي
ھرمن کليد را چرخانده و درکمد را . صداي واق واق از داخل کمد(

  .)شود انگيزي شنيده مي رقت ◌ٌ ناله. کند قفل مي
آيا تقاضاي بخشش ! ترسيدي، سگ محترم! آھا    :رمنھ

  کني؟ مي
ھرمن خوب، به سگ بيچاره اجازه  .)کبا صداي ناز(    :تانيا

گيرم من سگ کوچولوي  من گاز نمي! بده بيرون بيايد
  .باوفا و ملوسي ھستم

  گيري؟ سگ عزيز، مطمئني که گاز نمي    :ھرمن
  .ھمد قول صددرصد سگانه مي )با ھمان صدا(    :تانيا

. آويزد تانيا خود را به گردن او مي. کند ھرمن در کمد را باز مي(
تانيا . چرخد ھرمن او را در آغوش گرفته و با رقص دور اطاق مي

  .)خندند ھر دو مي. بوسد ھاي او را مي چشمھا، پيشاني و شقيقه
 آخر نگاه کن، ببين ـ ديرآمدن در يک چنين روزي     :تانيا

شد، فردا اگر يادت ھرچه نبا )به نرمي(      
  ...باشد

  ...پانزدھم نوامبر... بله    :ھرمن
شود که ما ھم ديگر را  فردا يکسال مي... پانزدھم    :تانيا

  ...ايم ديده
  ...براي توست... بگير )دھد بسته ھديه را به او مي(    :ھرمن

 ◌ٌ يک جعبه(! موسيقي )کند بسرعت آن را باز مي(    :تانيا
ا رنگھاي روشن موسيقي تزئيني که روي آن ب

. زند گوش کن، آھنگ مي )نقاشي شده به دست دارد
يم شنيده يک ملودي م(. کند آن را کوک مي(

ھرمن، عزيزم . زند ملودي ما را مي .)شود مي
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  ...مان مبارک، فردا سالگرد آشنايي
  ...بله، سالگردمان، فردا    :ھرمن

  .)روند دست در دست، بطرف ميز مي(
  شراب؟    :تانيا

  سالخينو... بله .)کند در بطري را باز مي(    :ھرمن
امروز . مثل يک سفرنامه! ـ نو سال ـ خي... يچه اسم    :تانيا

ن؟ درست است ھرم. خواھيم مست شويم من و تو مي
  !ھا را خواھيم شکست و ھمهٌ ظرف

گي(س (. اي است اينھم عقيده .)ريزد کمي شراب مي(    :ھرمن
  !بس4متي تو )کند را بلند مي

  .شود بس4متي پانزدھم نوامبر که نزديک مي    :تانيا
  ...در سال ھزار و نھصد و سي و پنج    :ھرمن

  ...سي و شش    :تانيا
مان را جشن  ما پنجمين سالگرد آشنايي! ھشتو يس    :ھرمن

کنم که در سال  دارم فکر مي.. !.خواھيم گرفت
  .دانم ھشت ما چطور خواھيم بود؟ نميو سي

. ما زندگي خواھيم کرد. چھارسال بعد .دانم من ھم نمي    :تانيا
و . تو بيست و ھشت ساله خواھي شد و من بيست و پنج

  .آنموقع تو طراح مشھوري خواھي بود
  و تو؟    :ھرمن

  .من عاشق تو خواھم بود... من    :تانيا
متي پانزدھم نوامبر ھزار و پس اين ھم بس4    :ھرمن

   !ھشتو نھصدوسي
  !بار، ھورا ھشتو ھزار و نھصدوسي! ھورا    :تانيا

  .)نوشند مي(
  کردي؟ امروز چه کار مي    

بعد ھم دفتر صنايع ط4 و . در کميسارياي خلق بودم    :ھرمن
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از . انبوھي از مردم آنجا بودند. الماسپ4تين و 
کشيدند و  آنھا فريادھاي وحشتناک مي... ستان البتهقزاق

جنجال . کردند تھديد ميشان  برای قبوBندن طرح
  .کرده بودند عجيبي بپا

  چي؟ وت و در مورد کار    :تانيا
طرحھا نزد کميسار خلق است، بنابراين احتياجي به     :ھرمن

ر جواب انتظما ھرلحظه در ا... تر نبودتوضيح بيش
  .ھستيم

  ترسي؟ مي    :تانيا
  .طبيعتاً     :ھرمن

! خواھي ديد. کار تو بھترين خواھد بود! پس احمقي    :تانيا
  ا دوست داري؟سوپ ر )کشد ھرمن آه مي(

  !ھوم )در حال خوردن(    :ھرمن
مان، اگر  آيا تو حاضری بخاطر نجات... ھرمن، آيا تو    :تانيا

  Bزم شد سوسک را بخوري؟
چه  .)اندازد اش را مي قاشق(! اوف... بله، حاضرم    :ھرمن

  !اف... اي فکرھاي شيطاني
فرياد ( بس4متي افکار شيطاني .)ريزد کمي شراب مي(    :تانيا

 !ام تو نگفتهمن ھنوز مھمترين چيز را به ! بله )زند مي
  !من امروز نزديک بود گم شوم )زـرارآميـاس(

  !در سوکولنيک؟ شوخي نکن )افتد به خنده مي(    :ھرمن
امروز ھواي خوبي براي ! واقعاً  )زده ھيجان(    :تانيا

و آن . بازي بود و من خيلي از محدوده دور شدم اسکي
داني، خيلي آرام،  ست، مياطراف يک جنگل واقعي ا

ھا، آسمان و  نفر ھم آنجا نبود، فقط پرنده حتي يک
کردم فکر : و من ناگھان احساس ترس کردم. برف

و من . ھزارھا کيلومتر. مسکو خيلي خيلي دور است
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ھا در دور و  ھا و خرس جايي در شمال ھستم، با گرگ
من خيلي ترسيده بودم، حتي کم مانده بود از ... برم

بعد ناگھان صداي ترامواي را شنيدم ... سکته کنم ترس
  .شد که فقط از صدمتري من رد مي

  کشي؟ خجالت نمي! ترسو .)کنان خنده(    :ھرمن
بشقابت را بده ... امروز يک روز شاد و ديوانه است    :تانيا

بطرف ھال (. آورم به من، غذاي بعدي را مي
  .)رود مي

  .)شود روزنامه غرق مي ھرمن در(    
گردد و بشقابي را جلوي  يا از آشپزخانه برميتان(

ھا را بگذار  بتو گفتم اين روزنامه .)گذارد ھرمن مي
  .سر ميز شام روزنامه خواندن قدغن است. کنار

. در پراوداي امروز چاپ شده» ماريا شامانووا«عکس     :ھرمن
لنين  است به او نشان» انيسي«از معادن  او رئيس يکي

  .اعطاء شده است
  شناسي؟ تو او را مي. چنگال ديگر برداريک     :تانيا

اما در دفتر راجع به او زياد . شامانووا را؟ نه    :ھرمن
  .شنويم مي

ھميشه ھمديگر را ستايش . شما شکارچيان ط4    :تانيا
 .)کند به روزنامه نگاه مي(. اش بگذار ببينم. کنيد مي

  .دماغ پھن دارد
  واقعا؟ً    :ھرمن

اين ھم  )ريزد کمي شراب مي( .پھن قطعاً، يک دماغ    :تانيا
  .بس4متي آدمھاي دماغ پھن

  !خُل .تو کام4ً مستي    :ھرمن
  .ک4غ خواند! قار! قار    :تانيا

  .ران خواندروي يک پا پ    
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. کند ميز را پاک مي. شود دوسيا وارد مي. شام تمام شده است(
  .)آيد صدا درمي زنگ در به. کشد ھرمن روي کاناپه دراز مي

ات را  تو شام. کنم نه، من باز مي )به دوسيا(کيه؟ 
  .بخور، دوسيا

  .)شود خارج مي(
 يھاي معدن سنگ«اي به اسم  دوسيا، تو کتابي نديده    :ھرمن

  .تقريباً اين اندازه بود، با جلد قرمز... »ارزشمند
اش،  خوانم من دارم مي .)دـکن يـھا را پاک م بشقاب(    :دوسيا

  .ھرمن نيکوBيويچ
اش؟ اما اين کتاب براي  خواني داري مي تو    :ھرمن

  .متخصصين است
بمحض . خيلي جالب است. دربارهٌ سنگھاست. دقيقاً     :دوسيا

با بشقابھا (اينکه تمامش کنم، ميذارمش روي ميز 
  .)شود خارج مي

 خوب، مثل اينکه» دربارهٌ سنگھا« .)زند لبخند مي(    :ھرمن
  !کارم تمام است

براي . کتر بود اشتباھي آمده بودد .)ودـش وارد مي(    :تانيا
  . شان مريض است بچه. ديدن ھمسايه

  اش خطرناک است؟ مريضي    :ھرمن
راديو را . نشيند روي کاناپه کنار ھرمن مي(. ظاھراً     :تانيا

  .)کند روشن مي
  )موسيقي(

مادر ھميشه اين را ... شنوي؟ آرياي مگنون مي
داد و خيلي  در مدرسه آواز درس مي. خواند مي
ريابينينا برو سراغ «دار بود وقتي مرا صدا کرد  ندهخ

و ھميشه عصرھا وقتي پدر » کنم پيانو، خواھش مي
پشت گشت مادر عادت داشت بنشيند  از کار برمي
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شناسي آن سرزميني را که آنجا  مي« :پيانو و بخواند
اند  ھا شکفته ھمه روشنايي است و زيبايي، آنجا شقايق

د، يبار بيرون برف مي... »و درختان غار ھمه سبزاند
بارد و تمام کراسنودار کام4ً  ھمانطور که اBن مي

... ناپريسرزمين در  شھرھاي بازيد، مثل ش ميسفيد 
: و به اين ترتيب دوران کودکي تمام شد) مکث(

بازي، روزنامه ديواري مدرسه، کلوپ  اسکيت
ميداني ھرمن، . پيشاھنگان جوان و گروه معروف ما

ام را در يک دنياي  آيد که کودکي م ميھميشه بنظر
ام، دور، خيلي دور، اما ھنوز تمام  ديگري جا گذاشته

بعد از يک (نشده، ھنوز ادامه دارد، فقط بدون من، 
سال پيش چطور با ھم آشنا  آيد يک يادت مي.) مکث
  شديم؟

  .رفتيم باB و پايين مي» تاوارسکايا«در     :ھرمن
  ...خورديم شيريني مي    :تانيا

  ...بار پشت سر ھم سينما رفتيم سه    :ھرمن
و بعد باز ھم دور . بار تماشا کرديم و يک فيلم را سه    :تانيا

که اولين ترامواھا  مسکو چرخيديم، تمام شب، تا وقتي
و بعد من براي رفتن به انستيتو، ديرم ... راه افتادند

  ...شده بود
ال خوري؟ امس ترک انستيتو، آيا افسوسش را نمي    :ھرمن

فقط يکسال به پايان . شدي بھار، پزشک مي
  .ات مانده بود تحصيل

ھيچوقت نبايد اين موضوع را ! دوباره شروع کردي    :تانيا
داشتن  من دوستت دارم و دوست... به من يادآوري کني

اش فراموش کردن خود است، فراموش کردن  معني
خواھد  من دلم مي. بخاطر کسي که دوستش داري
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براي طرحھاي تو بيدار بمانم، بخاطر  ھا ھا و شب شب
  .اينکه تو منياينکه کار تو کار من شده، براي 

و صرفنظر . تواني ھميشه در من باشي بله، اما تو نمي    :ھرمن
  !کننده خواھد بود، تانيا خسته ياز ھمهٌ اينھا، اينطور

  کننده؟ براي کي؟ خسته    :تانيا
  .)دھد ھرمن جواب نمي(    

آنھم، در يک چنين ... و کنيمحاB است که بگومگ
  !شبي

  )سکوت(
کنم و  ات مي بيني، من يک روز ناگھان ترک حاB مي

  آنوقت گريه خواھي کرد؟. گردم ديگر ھرگز برنمي
  .بله، گريه خواھم کرد    :ھرمن

تقاضاي بخشش کن و ھرگز دوباره  )مکث(! دقيقاً     :تانيا
  شنوي؟ دار نکن، مي احساس مرا جريحه

  .مشنو مي    :ھرمن
مھم نيست چه اتفاقي . ھرگز. و ھرگز به من دروغ نگو    :تانيا

  .افتد مي
  .)بوسد ھرمن پرشور او را مي(

  !اينطور مرا نبوس
  چرا؟    :ھرمن

يونوويچ نگاھمان سميون سم )کند به قفس اشاره مي(    :انيات
 .و او ھنوز خيلي جوان است، بچه ک4غ ما. کند مي

ان و ھر چيزي که بيا بس4متي او و خودم )با نجوا(
  .دوست داريم بنوشيم

  .)بدون حرف. نشينند نزديک به ھم مي. سکوت(
  .چقدر آرام است    :ھرمن

  .مثل اينکه ھيچکس ديگري در دنيا نيست    :تانيا
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  .فقط تو و من    :ھرمن
  .تو و من و ھر دوي ما    :تانيا

  يونوويچتو و من و سميون سم    :ھرمن
ي باريدن برف را تماشا تو دوست دار. بارد برف مي    :تانيا

  کني؟
  .بله    :ھرمن

  خيلي زياد؟    :تانيا
  .خيلي زياد    :ھرمن

  .بگذار ببارد. من ھم دوست دارم    :تانيا
  .بله، بگذار ببارد    :ھرمن

  )سکوت(
  صداي چي بود    :تانيا

  .يک گي4س شکست    :ھرمن
 )مکث(شکنيم  حاB ما واقعاً بشقابھا را مي )به آرامي(    :تانيا

Bطوفان برف.  در شمال وحشتناک استھمين حا ...
  ؟ترسي تو از خرس مي... خرسھا... گرگھا

  .نه    :ھرمن
  ترسي؟ ھيچ نمي    :تانيا

  .ترسم ھيچ نمي    :ھرمن
  .بگذار زندگي کنند. من ھم ھمينطور    :تانيا

  .بله، بگذار زندگي کنند    :ھرمن
  )زنگ ناگھاني در(

  !خانه نيستيمدوسيا، ما  )گويد با صداي بلند مي(    :تانيا
  .خيلي ديره، او در را باز کرده    :ھرمن

  .آنھا آمدند    :تانيا
  )اي به در اطاق صداي ضربه(

  !بياييد تو    



15  /تانيا 

او يک زن درشت ھيکل . شود شامانووا در آستانه در پديدار مي(
رنگ و روي گندمي تيره، موھاي ط(يي و . ساله زيباست حدوداً سي

  .)صداي م(يم
من ھرمن نيک4يوويچ باBشوف را ... خواھم يمعذرت م    :شامانووا

  .خواھم مي
خواھند،  افسوس، ھميشه، ھمه، ھرمن نيک4يوويچ را مي    :تانيا

  خدا، خدا
  ...من باBشوف ھستم )کمي دستپاچه(    :ھرمن

  .اسم من شامانووا است  :شامانووا
  ماريا؟    :ھرمن

 عزيزم، چرا اينطور به من خيره )به تانيا(درست   :شامانووا
  اي؟ شده
چاپ ... آمديد شما در عکس خيلي دماغ پھن بنظر مي    :تانيا

آميزي اگرچه،  واقعاً، چاپ توھين. بسيار بدي بود
  .ھا، نوشيديم ما بس4متي دماغ پھن... دانيد مي

  )دھد ھرمن به تانيا ع(مت مي(
  بايد بروم بيرون؟    
اي که در قفس است نگاه  با لبخند به پرنده(    :شامانووا

ھيچوقت نديده بودم که ک4غ را ! چقدر جالب .)کند مي
  .در قفس نگھداري کنند

  .يونوويچ ھست، بچه ک4غ مااين سميون سم    :تانيا
آيا درست است که يک . شما واقعاً بايد او را آزاد کنيد    :شامانووا

  ده را در اطاق زنداني کنيد؟پرن
يش کردم اون خيلي کوچک بود، وقتي پيدا! اوه، واقعاً     :تانيا

  .توانست پرواز کند و نمي )دھد نشان مي(اين اندازه؟ 
  .مطمئناً در داخل قفس پرواز را ياد نخواھد گرفت  :شامانووا

  )مکث(
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شما گالش نداريد؟ خداي من، چقدر اطاق را کثيف     :تانيا
   !کرديد
آنجا . بياييد به اطاق ديگر برويم )رود بطرف در مي(    :ھرمن

  .تر خواھد بود مناسب
قھر نباشيد من شوھر شما را فقط  )بدنبال ھرمن(    :شامانووا

تقريباً  )کند به ساعت خود نگاه مي(... براي
  .نه بيشتر. دقيقه نگه خواھم داشت پانزده

  .)شوند خارج مي(
به طرف قفس پرنده ( ...با تقديم احترامات فائقه    :تانيا

 !واقعاً  ؟يونوويچسميون سمھمه را شنيدي  .)رود مي
بطرف پيانو . زند قدم مياطاق باB و پايين در (

اي از  با نشانه. نوازد چند آکورد مي. رود مي
ھرمن، من مزاحم شما نيستم،  )اعتراض در صدايش

  ھستم؟
  ...ابداً، عزيزم )از اطاق ديگر(    :ھرمن

به آرامي با خواندن سرود اسکاتلندي از بتھوون (    :تانيا
  :.)نوازد مي

  
Der schönste Bub’ war Jenny, der schönste, der beste! 

Mich liebt’ er, ach, so zärtlich, von jedem Fehler rein, 

Doch einen, und der bracht’ ihm glanz, nicht kann’t er, 

Mädchen wünsche ganz, Nicht unsr’er Launen 

Donnenkranz. 

O weh! Zu meiner Pein! 

  
اي شاد و سرحال از سرسرا صداھ. آيد زنگ در بصدا در مي(

  .)شود شود و دوسيا بسرعت وارد مي شنيده مي
تانيا الکسيونا، ھمين اBن دوستان شما  )خوشحالي با(    :دوسيا

  .دانشجويان پزشکي. رسيدند



17  /تانيا 

کمي چاي ! بفرستشان داخل، دوسيا، بفرستشان داخل    :تانيا
ما مھمان خواھيم داشت ھرمن . درست کن
  .، دوسياعجله کن. نيکوBيوويچ

  .)رود بطرف در مي(دارم ميرم، تانيا الکسيونا     :دوسيا
آنھا دوباره . شايد ھم نه )با تفکر(! نه صبر کن    :تانيا

شروع خواھند . براي مندلسوزي به کنند  شروع مي
شايد بعد از . تشويق من که به انستيتو برگردمکرد به 

  ، دوسيا؟بينيم خواھيم که به ھمهٌ اينھا اص4ً اونھا را نمي
  .دانم، تاتيانا الکسيونا من نمي    :دوسيا

به آنھا بگو من ... به آنھا بگو )پس از سکوتي کوتاه(    :تانيا
به . بله، ھمين. ام با شوھرم به تئاتر رفته. خانه نيستم

  !تئاتر
  .)شود خارج مي(. دانيد تاتيانا الکسيونا شما بھتر می    :دوسيا

. دھد گذرد گوش مي در راھرو مي دود و به آنچه تانيا بطرف در مي(
خواھي  صداھايي حاکي از معذرت. نشيند کم فرو مي صداھاي شاد کم

  .)شود و سکوت است سپس در خانه بسته مي. شود شنيده مي
ا نيتان خيلي دلخور شد و ز گورويچ. ندرفت )گردد برمي(    :دوسيا

گفت در قطار  مي. ھايش سرخ و باد کرده بود ھم گونه
  .بود بسيار سرد

  .مھم نيست    :تانيا
يادداشت را به او (. برايتان يادداشت نوشت بگيريد    :دوسيا

  .)شود دھد و خارج مي مي
احتياجي به « .)خواند يادداشت را با صداي بلند مي(    :تانيا

ما صداي تو را شنيديم که . دروغ گفتن نيست، تانيا
ات  تو در زندگي: اين کام4ً واضح است. خواندي مي

جدايي تلخ، دوست عزيز، . احتياجي به ما نداري ديگر
ما ديگر براي ديدنت نخواھيم . فقط راه خودت را برو
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  ».اينبا آرزوي خوشبختي براي تو، ز. آمد
ايستد بدون آنکه حرفي  تانيا مدتي ھمانجا مي(

  .)کند تو گويي فکر مي. بزند
  .ھمينطور باشد... اوه، خوب    

  .)گردند ر ظاھر ميھرمن و شامانووا در آستانه د(
آخر . من تقريباً پنج ماه ديگر، باز در مسکو خواھم بود  :شامانووا

تا آنوقت ھم شوراي کميسارھاي خلق در مورد . آوريل
در ضمن طرحھا . کار شما تصميم گرفته است

را انجام کي آنھا . بصورت زيبايي ترسيم شده بودند
  داده؟

  .ردهاو رسم ک )دھد تانيا را نشان مي(    :ھرمن
  کش ھستيد، عزيزم؟ پس شما يک نقشه  :شامانووا

  .شود ام مي کنم، باعث خوشي فقط براي او رسم مي    :تانيا
  )سکوتي آزاردھنده(

  بدون شک، بچه ھم داريد؟  :شامانووا
  .بله    :تانيا

  بزرگ است؟  :شامانووا
  .بينيد ھمانطور که مي )با اشاره به ھرمن(    :تانيا

و  )به ھرمن(. ذوقي ھستيد خوش بينم که آدم مي  :شامانووا
آميز بود، شما پيش ما  بنابراين اگر آزمايشات موفقيت

  ايد؟ بري بودهيھيچوقت در س... خواھيد بود
ھرگز دليلي نبوده که دورتر از ايرکاسک بروم اما     :ھرمن

پدرم اص4ً يک . شناسم ري غربي را خوب ميبسي
آنجا ه خوشحال خواھم شد که ب. ريايي بودبمھندس سي

شناسي تحصيل  ھرحال من مھندسي زمين به. بروم
ام، و کار طراحي روي دستگاه حفاري خيلي  کرده

  .ست آوري ايدهٌ شادي ساده بايد بگويم
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اوه، خوب، در بھار راجع به  .)در حال بيرون رفتن(  :شامانووا
! خداحافظ عزيزم )به تانيا( .اينھا صحبت خواھيم کرد

  .)شود خارج مي(
او  .)کند شود با نگاه دنبال مي و را که خارج ميا(    :ھرمن

 .)مناسب را پيدا کند ◌ٌ تواند کلمه نمي( ...خيلي
  اينطور نيست؟

  براي چي به اينجا آمده بود؟    :تانيا
داني، آنھا در شورا راجع به پروژه  خوب، مي    :ھرمن

کنند و اگر آزمايشھا موفق  پيشنھادي من بحث مي
  ...باشند

  !ادامه بده، بگو )دهز ھيجان(    :تانيا
دستگاه حفاري من به صورت تجربي در معدن     :ھرمن

  .شامانووا نصب خواھد شد
بيني؟ من  ھرمن، مي )عفـبا ش(!... ھرمن    :تانيا

العاده با  تو فوق... گفتم دائم بتو مي... دانستم مي
  !استعدادي

  .ترسم از فکر کردن به آن مي... فقط اگر آزمايشھا    :ھرمن
  .ھمه چيز درست خواھد شد... س فکر نکن، عزيزمپ    :تانيا

امشب شب ما است و ... جايي برويم بيرون، يک! آره    :ھرمن
  .ما آن را با ھم خواھيم گذراند

  !برويم به تئاتر    :تانيا
  .رفتن ھستم اما مثل اينکه من بيشتر طرفدار سيرک    :ھرمن

ھيم ما با ھم به تئاتر خوا )طور رسمي و جدي به(! نه    :تانيا
 شويبال امروز در )کند به روزنامه نگاه مي(. رفت
ھرمن، . بر صحنه است» اوژن اونه گين« تئاتر

من عاشق ! عزيزترينم، بيا سعي کنيم و بليط پيدا کنيم
ھم  منتظرم باش، در يک چشم به! ھستم» گين هاون«
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  .کنم زدن لباسم را عوض مي
  .)رود به اطاق ديگر مي(
  .)زند تلفن زنگ مي(

کي ھستي؟ شوخي را ... بله .)دارد گوشي را برمي(    :نھرم
 .)زند فرياد مي(... فھمم کي؟ نمي )خندد مي(. بس کن

؟ *»الدان«ھستي؟ کجايي؟ از کجا آمدي؟ تو ! ميکي
خندد و مدتي گوش  مي(است؟  سريوژا ھم با تو

يکسال تمام است که  .)خندد دھد و دوباره مي مي
چي؟ ... مروز کار دارمنه، ا... ايم ھمديگر را نديده

روي اگر با زنم بيايم چي؟ اما چرا ميکي؟  فردا مي
نه، ... يک م4قات بين دوستان. فھمم بله، بله، البته مي
و بخاطر دوستي خوب پس  )مکث(. فردا ھم کار دارم
  . کنم، صبر کن بزودي آنجا خواھم بود ھر ريسکي مي

  .)گذارد گوشي را مي(
يک لباس شب نو پوشيده . رود تانيا به داخل مي(

  .)است
عزيزم، امروز، روز ما است و من اينقدر خودخواه     :تانيا

ھستم، نيستم؟ تو دوست داري به سيرک بروي؟ خوب 
ھا و حيوانات  تواني آنجا از ديدن دلقک مي. پس برويم

  !برويم سيرک عزيزم. برويم! شده لذت ببري رام
... فن شد وراستش را بخواھي، ھمين حاB يک تل    :ھرمن

باBخره اينکه ما نخواھيم توانست عصر را با ھم 
  .بگذرانيم

  )مکث(
  آيا اين ارتباطي با دستگاه حفاري دارد؟ )به آرامي(    :تانيا

  !در مجموع، بله .)بعد از سکوتي کوتاه(    :ھرمن
                                                 

* Aldan که نامش را به يک معدن ط4 وام داده است يک رودخانه در سيبري شرقي. 
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  )مکث(
خواھي طرحھايت را  خيلي خوب، پس برو، مي    :تانيا

  بياورم؟
کنم به آنھا  نه، فکر نمي )فکراي ت پس از لحظه(    :ھرمن

  .احتياجي باشد
  گردي؟ زود برمي    :تانيا

  .احتماBً نه .)سريع(... دانم نمي    :ھرمن
   .)سکوتي ناھنجار(

  ماني؟ تو در خانه مي
  جايي دارم که بروم؟    :تانيا

  )مکث(
  .خيلي بد است که تو ھيچ دوستي نداري    :ھرمن

  کني ندارم؟ فکر مي    :تانيا
اگر ھيچ چيز تو را وادار به بازگشت به  خوب،    :ھرمن

  ...کند، پس انستيتو نمي
  چي؟    :تانيا

اسمش را يورکا  )با لبخند(داني چي؟  خودت مي    :ھرمن
  .گذاريم مي

فقط تو و من، در غير اينصورت ما ! نه، ھرمن، نه    :تانيا
. تو او را دوست خواھي داشت. سه نفر خواھيم بود

ا با ھيچ کس تقسيم کنم، خواھم عشق تو ر اما من نمي
  .حتي با او

جا  من ھيچ... من... داني، فکر مي کنم در خانه بمانم مي    :ھرمن
  .روم نمي

 )مکث(! عزيز من )اندازد خود را در آغوش او مي(    :تانيا
کت و شال گردن او را (... نه، نه، بايد بروي ھرمن

با . منتظرت خواھم بود. زود برگرد .)پوشاند مي
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او را به (! برو ديگر! حاB! ونوويچسميون سمي
  !برو، ھرمن .)دھد ل ميخارج ھْ 

زند،  ھدف در اطاق باB و پايين قدم مي تانيا بي. شود در بسته می(
  .)کشد چراغ را خاموش کرده روي کاناپه دراز می

تاريکي در  هـباز کرده و در نيم هـدر ھال را نيم(    :دوسيا
  ...وناتانياالکسي .)ايستد تانه، ميــآس

  چي شده؟ دوسيا؟    :تانيا
  ...مان مرد بچهٌ ھمسايه    :دوسيا

  چي؟    :تانيا
  )سکوت(

  پسر بود؟
  مانيد؟ تاتيانا الکسيونا شما خانه مي )مکث(. يک دختر    :دوسيا

  .بله    :تانيا
  توانم با برادرم به سينما بروم؟ آيا مي    :دوسيا

  .تواني بروي دوسيا البته، مي    :تانيا
اوژن «اورتور . کند ا روشن ميتانيا راديو ر. شود يدوسيا خارج م(

سپس از . کند تانيا در سکوت گوش مي. شنويم را مي» گين اونه
کمد چند نقشه را از باBي . کند پرد، چراغ را روشن مي جاي مي

  .)گذارد دارد و روي ميز مي برمي
. بگذار دوباره رسمشان کنم. آيد نظر مي کمي کثيف به    :تانيا

گردد، و  گذرد، ھرمن برمي مي شب .)ه ک(غبه بچ(
کار، سميون سميونوويچ، . ھا آماده خواھد بود نقشه
  .)شود ھا خم مي با لبخند، روي نقشه(! کار
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 صحنه◌ٌ  دوم
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  �١٩٣اول ��
  

چراغھاي جشن که مسکو را . بيرون بھار است. ھمان اطاق
ھرمن مھماني . دشون اند از پنجره کام(ً باز ديده مي روشن کرده

ميان آنھايي که حضور دارند تانيا، شامانووا، و چند . دارد
. شوند شناس جوان که دوستان ھرمن ھستند ديده مي زمين

اي نواخته  نوازد و باBBيکا نيز در گوشه کسي پيانو مي. سروصدا
در حاليکه گي(س را اندام  خاييل، يک مرد جوان خوشمي. شود مي

 .کند که ھمه را به سکوت وادارد يه سعي مباB گرفته، بيھود
  

  ...دوستان، دوستان، گوش کنيد، چيزي که بايد بگويم  :ميخاييل
  !خواھد بگويد چيزي مي باز ھم ميشا   :صداھا

  .ولش کن
  .بگذاريد صحبت کند... آرام

  !بگو، ميشا
!  ھواداران پايدار! شناس برادران زمين )جدي(  :ميخاييل

! وي معدنيتازوھاي حافظ انستب! انسانھاي سالھاي سي
سه سال قبل ما از ! بردارھا و مھندسين امروز نقشه
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کارآزموده از . و و از ھمديگر خداحافظي کرديميتانست
پژوھشھا و برانگيخته از شور کشف اعماق زمين، ما 

سه سال گذشته . سفر بزرگ بياباني خود را آغاز کرديم
ايم تا به  شده است و ما، امروز، اول ماه مي، اينجا جمع

  ھرمن باBشوف. قھرمان گروھمان تبريک بگوييم
  !سرپا بايست، بيا مقابل جمع! ھرمن  :فريادھا

  .)شود ھرمن بلند مي(
سه روز پيش آزمايشات نھايي براي دستگاه حفاري او     :ميخاييل

در مقابل ما دوست قابل . بپايان رسيد و ما برنده شديم
اين گي4س را به  .احترام و طراح ما ايستاده است

مان و به س4متي  ي انستيتويتس4متي نبوغ او، به س4م
  !نوشيم ھورا مان مي رئيس محبوب

صداھا، به ھم خوردن گي(سھا، صداي پيانو و (
  .)باBBيکا

توانند در  به اين ترتيب آنھا مي! خودمان ميشاي جانمي    :صداھا
  !منطقهٌ الدان سخنراني کنند

شان را در الدان تکميل  توانند برنامهٌ  نين ميبله و ھمچ  :خاييلمي
ھاي  اي که مطمئناً ھميشه براي توده کنند، برنامه

  !قزاقستاني نيست
  )ھا خنده(

  ، ياشا؟مطلب را گرفتي   :صداھا
  !آنھا را مستثني نکن ميشا

  ! دار خودمان سبيل! جانمي
کنم  من پيشنھاد مي .)ايستد ميسرپا (لطفاً توجه     :ھرمن

کسي که در کارھا به من کمک کرده بنوشيم،  بس4متي
  !ماريا شامانووا... کسي که موفقيتم را مديون او ھستم

 !سخنران مغزدار گوش کندلذتبخش است که آدم به   :ميخاييل
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 .نوشم، عزيزم به س4متي تو مي )وابه شامانو(
زنند، س(متي، تانيا ميز را ترک کرد،  ھمه گي(سھا را به ھم مي(

  .)رود زاغ مي بطرف قفس
  .)خندد مي(شيطان . خيلي با احساس گفتي )به ھرمن(

  .دھد، معني داشت اين حرف بيشتر از آنچه نشان مي
نه، کاري خاتو بودم، صاحب  اگر جاي )به تانيا(

  ...خورم به ريشم، قسم مي) خندد مي(ھا؟ کردم،  مي
  )مکث کوتاه(

باشکوه  به ھرحال، شما چطوري توانستيد اين ريش  :شامانووا
  ؟ميشارا پرورش دھيد، 

تواند  آه، ماريا دوناتوونا، آدم ھميشه بايد به آنچه مي  :ميخاييل
  .انجام دھد بچسبد

  مطمئني؟  :شامانووا
تواند بلکه  فقط اين نيست، آدم نه تنھا آنچه را که مي  :ميخاييل

اين مسئله ... خواھد بايد بدست آورد آنچه را که نيز مي
  .ازدواج کنبا من . تر است جدي

غيرمحتاطانه  يبينم که تو در يک چنين مسائل آھا، مي  :شامانووا
  ...کني عمل مي

  .اتوونااينطور به من آموخته، ماريا دون زندگي  :ميخاييل
  .اي تو واقعاً گم شده )خندد مي(  :شامانووا

اش اين است که  چون معني. ام اين خوبست که گم شده  :خاييلمي
  .کسي پيدايم خواھد کرد

ھرمن به طرف تانيا که خود را با قفس سرگرم (
  .)رود کرده است مي

  .بيا، بگذار قفس را برداريم    :ھرمن
  سوزد؟ دلت براي سميون نمي    :تانيا

سوزد، اما باBخره ما تصميممان را  البته دلم مي    :ھرمن
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  .ايم گرفته
قفس (توجه، ھمگي، ھمگي، ھمگي،  )با صداي بلند(    :تانيا

شما در مقابلتان سميون سميونوويچ را  )دکن را بلند مي
و من و . تمام زمستان او بھترين دوست ما بود. بينيد مي

ھرمن تصميم گرفتيم او را در روز اول ماه مي آزاد 
کنم آزادي  پيشنھاد مي. حاB، آنروز رسيده است. کنيم

  .را با جشن به او ھديه کنيم
  .)روند نوازد ھمه بطرف قفس مي کسي پيانو مي(

فھمد نه نگراني را خدايا  نه کار را مي )خواند مي(  :ميخاييل
  ات را در امان بدار پرنده

ه ـدا، بدون عجلـروصـبدون س )کنند يـي مـھمراھ(    :ھمگي
  .اي پايدار بافد آشيانه يـم

لحظهٌ تلخ ! سميونوويچ محترم سميون )موقرانه(    :تانيا
اي، قدرت پيدا  جدايي رسيده است تو بزرگ شده

تو از يک بچهٌ ک4غ کوچک به يک ک4غ . اي ردهک
امروز در روز اول . اي مرد بالغ و کامل تبديل شده

ات آزاد  ماه مي، ما تو را براي گشتھاي ک4غانه
براي تو زندگي خوب و خوشي آرزو . کنيم مي
خداحافظ سميون  .)کند به پرنده تعظيم مي(. کنيم مي

  .از ما به بدي ياد مکن. سميونوويچ
ھمه دور قفس جمع شده و براي . صداي موسيقي(

  .)کنند خداحافظي به پرنده تعظيم مي
  .اش را بفشاريد پنجه   :صداھا

  .ھمه با ھم نه، نوبت بگيريد    
  .حاB بگذار برود... در را باز کن. آرام    :ھرمن

  !خداحافظ، سميون سميونوويچ    :تانيا
  . پرواز کرد    :ھرمن
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  .تهٌ ديوار نشسروي لب    :تانيا
  ...خواھد پرواز کند خدايا، او نمي    :ھرمن

  حاB چه بايد بکنيم؟    :تانيا
  !بيا، بيا، سميون سميونوويچ )با فرياد(  :ميخاييل

  .کند فرياد نزنيد او دوباره پرواز مي    :تانيا
زنند و دستھايشان را بطرف  ايستند، فرياد مي ھمه کنار پنجره مي(

  .)دھد تکان مي تانيا يک حوله را. دھند او تکان مي
  ...به طرف بولوار پرواز کرد    :تانيا

  .)صداي موسيقي از خيابان(
  .بينم کجاست؟ من نمي   :صداھا

  .آنجاست، پشت آن خانه    
  بيني؟ نمي    
  !نه    

او شاھد  .)کند به قفس خالي نگاه مي(. پرواز کرد    :تانيا
... آيد يادت مي. شادترين روزھاي زندگي ما بود

ھاي سوسيس،  ون خواب، ساندويچھرمن؟ شبھاي بد
حاB  )آرام(! اميدھا، اميدھا... ھا و اميدھا رسم کشيدن

  .اند آنھا به حقيقت پيوسته
  پس، چرا اينقدر غمگين ھستي، تانيا؟  :شامانووا

رسند کمي دلتنگي  ھميشه وقتي خيالھا به واقعيت مي    :تانيا
  .به ھمراه دارند

. ھا را با موفقيت گذارنددستگاه حفاري من تمام آزمايش    :ھرمن
  خواھي که من گريه کنم؟ تو مي

  .اوه، مھم نيست... تو باز ھم حرف مرا نفھميدي    :تانيا
  .)نوازد کسي يک نت باس مي(

بطرف (ريزم  کمي چاي برايتان مي )به شامانووا(    :ھرمن
  .)رود ميز مي
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مان را  ھا، ترانهٌ سيبريايي بچه .)با يک گيتار(  :ميخاييل
  ...بخوانيم

دلنشين سيبريايي را  ◌ٌ صداھاي کُر مردانه به آرامي ترانه(
شامانووا بطرف . کند با گيتار آنھا را ھمراھي مي خوانند و ميشا می

تانيا به او نگاه  .گذارد او مي ◌ٌ رود و دستش را روي شانه تانيا مي
  .)زنند براي لحظاتي آنھا ھيچ حرفي نمي. کند مي

  چي شده؟بمن بگو، تاتيانا   :شامانووا
  .)دھد تانيا جواب نمي(

مثل اينکه ... آيي، عصبي از چيزي نظر مي عصبي به
  ...از چيزي ترسيدي

  .ترسم من از ھيچ چيز نمي    :تانيا
آيد آنموقع چطوري بودم،  در بيست سالگي، يادم مي  :شامانووا

بھرحال مغز آدم پر است از ھر نوع تخي4ت، 
ان، درست ھاي شاد، اميدھا، آرزوھاي فراو نقشه
  گويم؟ مي

  .شايد    :تانيا
من  )موقرانه(. کنم اما من ع4ئق تو را درک نمي  :شامانووا

کنم حرفم  خواھش مي... تر از تو ھستم و بسيار مسن
حتي نسبت به ... تفاوت باشد را بفھم، انسان نبايد بي

  .خودش
  .از نصايح خوبتان متشکرم .)عبوسانه(    :تانيا

شايد . براي ھميشه. کنم را ترک مي من فردا اينجا  :شامانووا
ھيچوقت ھمديگر را نبينيم و من متنفرم که اينطور از 

  .ھم جدا شويم
 و منھم تو خواھي رفت و سميون سميونوويچ     :تانيا

متوجه قفس خالي (... فراموشتان خواھم کرد
خوب، پس به اين  )مکث(... بله... اوه .)شود مي
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  ترتيب آنروز فرداست؟
آيد چيزي را گم  تاتيانا، بنظر مي. و آدم عجيبي ھستيت  :شامانووا

  .اي کرده
بله و ھزار عاقل نخواھد توانست آنچه را که يک     :تانيا

ھرمن . برويد سر ميز )مکث(ديوانه گم کرده پيدا کند 
  .)رود اي مي به گوشه(. برايتان چاي ريخته است

  .)کند شامانووا به ساعتش نگاه مي(
يون سميونوويچ و راھي که در زندگي بس4متي سم  :ميخاييل

  نوشي، خانم خانه؟ چرا تو اص4ً نمي. پيش رو دارد
داند بخاطر  او غضب کرده، خدا مي... تنھايش بگذار    :ھرمن

  .چي
تانيا را بطرف پيانو (. گذارم نه، من تنھايش نمي    :ميخاييل

  .بخوان عزيزم، خجالت نکش .)برد مي
  .شااش را ندارم، مي حوصله    :تانيا

خواھند  ميھا  گيري؟ بخوان، بچه چرا اينقدر مشکل مي  :ھرمن
  .بخوانيکه تو 

  !خواھيم، تانيا ما مي  :فريادھا
  .نوبت خانم صاحبخانهٌ ما است

  !آرام... ھيس
    ):ميخواند(    :تانيا

Der schönste Bub’ war Jenny, der schönste, der beste! 

  چي شده؟ )گيج(    :ھرمن
مرا بگير، ديوانه و گرنه  )زند خند ميبا ضعف لب(    :تانيا
  .افتم مي

  ات شده؟ تو چه  :شامانووا
  .چرخد ھمه چيز مي. توانم ببينم نمي    :تانيا

ھرمن او را روي دستھايش گرفته و بر روي کاناپه (
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  .)خواباند مي
زود ... باشيدزود ... بياييد دوستان، برويم به اطاق ديگر  :ميخاييل

  ...باشيد
ھرمن يک ليوان آب به تانيا . روند ھمه بيرون مي(

  .)دھد مي
کند و  به ھرمن نگاه مي. کند سرش را بلند مي(    :تانيا

 .)افتد ناگھان بطور غيرقابل کنترل به خنده مي
تواني  حتي نمي. داري ھرمن، ھرمن، تو واقعاً خنده

از خنده به (. اي تصورش را بکني که چقدر مسخره
يک ليوان آب  شوھر استثنايي .)افتد سکسکه مي

  .آورد مي
خواستي از شر  فقط مي... خوب، پس تو تظاھر کردي    :ھرمن

  .دوستان من راحت شوي
ساعت ضربه زده است و من  .)زند لبخند مي(    :تانيا

زانو بزن . خواھم راز بزرگي را برايت فاش کنم مي
  ...ھمسرم زانو بزن

بطرف در (. خواھم Bطائ4ت تو را بشنوم نمي    :ھرمن
  .)رود مي
  ...خواھم يک چيز جدي را اما ھرمن، مي    :تانيا

  .)شود در با صدا بسته مي(
به اطراف نگاه ( ؟اينطور نيست، سميون سميونوويچ

اوه، بله البته سميون سميونوويچ محترم در  .)کند مي
  .راه سفرش است

کارناوال دوسيا با لباس . شود موزيک شادي از خيابان شنيده مي(
  .)شود ر دلقک وارد ميدا و ماسک خنده

  تو کي ھستي؟... اوه )ترسيده(    :تانيا
تاتيانا . من ھستم من ھستم .)دارد ماسک را برمي(    :دوسيا
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  .نترسيد! الکسيوونا
  دوسيا؟    :تانيا

اين خنده وحشتناک يک ماسک است،  )خندد بلند مي(    :دوسيا
من اين را بعنوان ھديه بشما . ميرند ھمه از خنده مي

اولين بار است که من در . عجب روزي ...دھم مي
  .يک چنين جشني در مسکو ھستم

  و اين لباس که پوشيدي چي ھست، دوسيا؟    :تانيا
 من با برادرم رفتـم به جشــن .اس فانتزيـلب    :دوسيا

در يک کاميون تاتيانا  )موقرانه( .شان کارخانه
  .کردم شما را حتماً خواھم ديد فکر مي! الکسيونا

ھرمن ھم  ...امروز حالم خوب نيست. بيرون نرفتممن     :تانيا
  .با دوستانش قرار داشت

اگرچه در کاميون بودن ھم تفريح ! دوستان خوشبخت    :دوسيا
  .خوبي است

چرا آمدي خانه دوسيا؟ به ھرحال، امروز روز     :تانيا
  .تعطيلي تو است

. تاتيانا الکسيوونا ،آمدم که شما را ببينم، بخاطر کار    :دوسيا
من واقعاً از شما  )دستپاچه(... کنم نرنجيد ھش ميخوا

تيبي بدھيم که من روز اما بياييد تر. آيد خوشم مي
من تا پانزدھم ھم کار خواھم ... از اينجا برومپانزدھم 

لبخند (... من خواھم رفت... کرد و بعد از آن من
خواھد که من به کارخانهٌ آنھا  برادرم مي )زند مي

تمام . ھاي تکنيکي شبانه دارند دوره آنھا در آنجا. بروم
 )شرمگينانه(. خواھند که من شرکت کنم ھا مي بچه

... خواھم درس بخوانم تاتيانا الکسيونا من مي
  .مثل ھرمن نيک4يوويچ. خواھم مھندس شوم مي

  کني مھندس شدن خيلي آسان است؟ و تو فکر مي    :تانيا



تانيا/   32

اولين سال من در البته، اين ... فھمم مشکل است نه، مي    :دوسيا
شھر است و من فقط مدرسه ابتدايي را در ده تمام 

من فقط ھفده . ترسم اما من از ھيچ چيز نمي... ام کرده
چرا . سال دارم و اشتياق عجيبي براي يادگيري دارم

ام را در کار کردن براي ديگران  بايد جواني
ھمهٌ راھھا بر روي من باز  )دستپاچه(... بگذرانم؟

  .است
کند، تو گويي راجع به چيزي  يانا در سکوت به او نگاه ميتات(

ناگھان دوسيا را در آغوش گرفته و او را . گيرد تصميم مي
  .)بوسد مي

  چي شده، تاتيانا الکسيونا؟
گوش کن دوسيا، اگر  .)دھد سرش را تکان مي(ھيچ     :تاتيانا

گردد و  يک کارگر خانگي را ديدي که دنبال کار مي
آدرس مرا  )زند لبخند مي(يک دايه را  يا بھتر بگويم،

  .به او بده
  منظورتان اينست؟ )زند او ھم لبخند مي(    :دوسيا

  ...بله )به نرمي(    :تانيا
بندم ھرمن نيک4يوويچ خيلي  شرط مي )برانگيخته(    :دوسيا

  .خوشحال است
من خودم خواھم . به او نگو، دوسيا. داند او ھنوز نمي    :تانيا

  .اين، براي اوست و فقط براي او ھرحال، به... گفت
Bترين لذت يک مادر ااما چرا تنھا براي او؟ بچه، ب    :دوسيا
  .است
من فقط بيست و دوسالم . خواستم نه دوسيا، من نمي    :تانيا

  .ھست و حاB ناگھان يک بچه
  !تاتيانا الکسيونا. کافي است. کم نيستبيست و دو،     :دوسيا

  .)زند مي يک ماشين در بيرون بوق. سکوت(
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... زند راننده است که بوق ميخوب، من بايد بروم، 
خانمش،  برادر من و. بله، و يک چيز ديگر هاو

اند و به ھمين دليل  شان را عوض کرده خانه
. دادن دارد صاحبخانه يک اطاق اضافي براي کرايه

  ...اگر آدم خوبي سراغ داشتيد
  ...خيلي خوب، دوسيا    :تانيا

نجا آ. مه، با کاميون به کلوپ خواھيم رفتحاB ما ھ    :دوسيا
... ريزي خواھد بود يک بالماسکه و جشن پولک

. يک تفريح براي مھمانھا ترتيب بدھيد )شادتر(
ماسک را روي صورتتان بگذاريد و خودتان را در 
يک م4فهٌ سفيد پيچيده و تظاھر کنيد که آدم ديگري 

تناک اي پنھان شويد و با صداي وحش يا گوشه .ھستيد
  .فرياد بکشيد

صداي راديو از بيرون شنيده . روند آنھا خندان به راھرو مي(
شامانووا از اطاق . جا لبريز از صداي موسيقي است ھمه. شود مي

  .)ھرمن بدنبال اوست. شود ديگري وارد مي
دانم از  نه نه فردا خانه نيستم و آنقدر کار دارم که نمي    :شامانووا

اما يک کوه . آيم ت مسکو ميمن بندر. کجا شروع کنم
لبخند (! بايد بروم. دوستان مسکويي ومشغوليات دارم

ده سال قبل، وقتي در کالج بودم، عادت داشتم  )زند مي
يک کت بزرگ  مثل حاB در مسکو بگردم، اما در

تواني تصورش را بکني  گوشدار، مي نظامي و ک4ه
از اي داشتم؟ مردھاي کورس ما مستقيماً  که چه منظره

اي  خط اول جبھه آمده بودند و شاگردان بسيار جدي
ھا  حاB ھمهٌ آنھا ريش دارند، تجربه و بچه... بودند

  ...ھا بچه... بله )مکث(
  دربارهٌ خودت چي؟    :ھرمن
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  اي در کار نيست؟ در مورد خودم، بچه  :شامانووا
  تو ازدواج کردي، نکردي؟... اما تو    :ھرمن

تي يک دختر بودم، عاشق مرد خيلي داني، وق نه، مي    :شامانووا
خوبي شدم، اما، در درجهٌ اول ما وقت نداشتيم و بعد 

در ... دست ضدانق4بيون کشته شد از آن ھم، او به
اي ساکت  براي لحظه(بود  ١٩٢۶بخارا سال 

مادرم را بخاطر . ام من ھرگز فاميلي نداشته .)ماند مي
زندگيش را در  ١٩١٢ندارم، و پدرم ھم سال 

اين نوع زندگي طاقت . دخانه لنا از دست دادرو
خواھد، حتي اگر کارت را بيشتر از ھر چيزي  مي

ھرحال ھمه  به )زند لبخند مي(. دوست داشته باشي
چيز روبراه خواھد شد، اينطور نيست؟ اگر واقعاً 

  .کني، فردا، ھميشه بھتر از ديروز است زندگي مي
چيزھايي است ... ويد، ور ماريا دوناتوونا، شما فردا مي    :ھرمن

که بيانش خيلي مشکل است اما، شما براي من 
ھمهٌ اينھا  )مضطرب( بدون شک... زيباترين زن ھستيد

  ...لعنت بر شيطان... آيند اوه احمقانه بنظر مي
کت مرا بياور . زند من ھم فرياد ميسر ! بفرماييد    :شامانووا

  !خودت را سرحال نشان بده
  .)گردد و با کت برميرود  ھرمن به ھال مي(

. آيد توانم ببينم که شما از من خوشتان نمي بخوبي مي    :ھرمن
و ... اندازيد کنيد و دستم مي شما دائماً مرا مسخره مي

در اين چند روزه آخر، روي ھم رفته از من پرھيز 
بطور کلي، طرز صحبت کردن شما  )تند(... کنيد مي

و شما ھم من بچه مدرسه نيستم، . با من، خوب نيست
دو ھفته ديگر، من به  )مکث(. يکي از اقوام من نيستيد

تا سوار کردن دستگاه ... آمدمعدن شما خواھم 
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کميسارياي خلق موافقت . ام را سرپرستي کنم حفاري
کنم اين را بخاطر داشته  کرده است، خواھش مي

  .باشيد
ات بمان، ما بدون تو ھم کار را، بخوبي پيش  در خانه    :شامانووا

  .خواھيم برد
کنم  فکر مي. دو ھفته قبل نظرت برعکس اين بود    :ھرمن

من . روابط شخصي نبايد روي کار اثر بگذارد
من از مسکو و از اين . آمدھرحال به معدن خواھم  به

ام، و عادت ندارم که مدت زيادي به  اطاق خسته شده
ام را در قطار  من تمام کودکي... يکجا بچسبم

  .ام گذرانده
  آيا پدرت سفر را دوست داشت؟  :وواشامان
ديگران را . مردي بدخلق بود. راه ديگري نداشت    :ھرمن

او فقط . ساخت کرد و با ھيچکس خوب نمي تحمل نمي
  ...عاشق بود

  عاشق مادرت بود؟  :شامانووا
  .نه، عاشق من    :ھرمن

  )مکث(
اگر بيايي آنجا، مجبوري دو سه ماه را با ما ... ببين    :شامانووا

البته اين فقط يک سوارکردن دستگاه حفاري . انيبگذر
تو مجبور خواھي بود که دستگاه حفاري را در . نيست

به ھرحال دستگاه تو ... شرايط کار واقعي ببيني
ھرقدر ھم که کامل باشد نصب نھايي البته، پس از 

 .)پس از مکثي کوتاه(. بررسيھاي عملي خواھد بود
خوب ...  )مکث(. اوربنابراين تانيا را ھمراه خودت بي

  زني؟ گويي؟ حرفي نمي چرا چيزي نمي
  .ترسم در آنجا کاري برايش نباشد مي    :ھرمن
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  دادن دارد؟ اينجا کاري براي انجام  :شامانووا
  )دھد ھرمن جواب نمي(

  تواند انجام بدھد؟ بطور کلي، چه کارھايي مي    
خواھد آرشيتکت  دان شود، مي خواھد موسيقي او مي    :ھرمن

چيز  خواھد دکتر بشود، اما در واقع ھيچ مي شود،
  .اي به خودش ندارد او ھيچ ع4قه. نيست

  ...اما او بخاطر تو انستيتو را رھا کرد، و کار  :شامانووا
من صدھا بار . خواستم من اين را نمي )برانگيخته(    :ھرمن

  .به او گفتم که بايد به انستيتو برگردد
اش انداخته از  که روي شانهتانيا با ماسک خنده و يک روميزي (

  .)شود ھال به داخل خزيده و پشت پرده پنھان مي
و شما را آنجا ... فردا صبح من به ايستگاه خواھم آمد

  .کنم بدرقه مي
  )مکث(

  و اگر من مخصوصاً از شما خواھش بکنم که نياييد؟  :شامانووا
اي خواھم ايستاد  گوشه. من به شما نزديک نخواھم شد    :ھرمن

  ...را از دور و شما
امروز خيلي . خداحافظ. ھيچ کاري نکنيد... نکنيد  :شامانووا

  .خسته شدم
فھميد که براي من مشکل است، براي  نمي. صبر کنيد    :ھرمن

من غيرممکن است که بدون اميد ديدن شما زندگي 
  کنم؟

تفاوتي بسيار مشکل و  يابد که تظاھر به بي درمي(    :شامانووا
اش فراموش  گذشت ھمهخواھد  )تر است مشکل

  فھمي؟ خواھد شد، مي
  کني؟ چرا به من اعتماد نمي... چرا    :ھرمن

ھرچه که من راجع به تو فکر يا، احساس کنم، آيا     :شامانووا
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و ھنوز  )مکث(تواند بھرحال اھميتي داشته باشد؟  مي
  .براي من مشکل است که با تو خداحافظي کنم

  !...ماشا    :ھرمن
نه، نه، البته که ... گفتم اين مطلب را نبايد مي من شايد    :شامانووا

  .گفتم نبايد مي
  .من، من با تو خواھم آمد    :ھرمن

روم و تو مرا فراموش خواھي کرد  نه، من تنھا مي    :شامانووا
  ...او تو را خيلي دوست دارد، ھرمن )مکث(

يعني، بنابه نظر تو، من بايد خوشبختي  )برافروخته(    :ھرمن
  ...اطررا ترک کنم بخ

تو مرا  )مکث(... خوشبختي؟ )برد حرف او را مي(    :شامانووا
  ھرگز. گردم من ھرگز از حرفم برنمي. شناسي مي

سرش را به ع(مت (. فھمم مي .)کند به او نگاه مي(    :ھرمن
  .)آورد تعظيم فرود مي

  .پس تو به معدن خواھي آمد، با تاتيانا. متشکرم  :شامانووا
  .بله    :ھرمن

  .)رود به ھال مي(و فردا به ايستگاه نخواھي آمد   :شامانووا
  .)رود بدنبال او مي(. نخواھم آمد    :ھرمن

کنند، تانيا، آرام از پشت پرده  بلندگوھاي خيابان والس پخش مي(
روميزي از . ھنوز ماسک خنده را بر چھره دارد. آيد بيرون مي

ماسک را . چرخد آرام در اطاق مي. خورد ھايش سُر مي شانه
کند و مثل اينکه ترسيده باشد، آن را به  دارد، به آن نگاه مي رميب

تانيا بطرف پنجره . شليک خنده از اطاق ديگر. کند زمين پرت مي
زند و زماني طوBني به شھر  دود، به چھارچوبه آن چنگ مي مي

رود، چمداني  سپس به طرف کمد مي. شود لبريز از نور خيره مي
ريزد، بدون آنکه  ايي را داخل آن ميدارد و به سرعت چيزھ برمي

اش را  زند، تانيا ژاکت ساعت اطاق ضربه مي. به آنھا نگاه کند
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رود،  گذارد، بطرف در مي اش را به سر مي پوشيده، ک(ه بره
کند و سپس  ايستد، مدتي طوBني به اطراف اطاق نگاه مي مي

جعبه . رود اش مي بطرف جعبهٌ موسيقي تزييني مورد ع(قه
آھنگي نواخته . چرخاند دارد و پيچ آن را مي يقي را برميموس
رود  گذارد، بطرف در مي اش مي با سرعت آن را در جيب. شود مي

  .)رسد صدايي از ھال بگوش مي. شود و دوباره متوقف مي
بدون . ھر طور شده بايد بروم بيرون. ھرمن است    :تانيا

  .اينکه به او برخورد کنم
کند و  تانيا به کمد نگاه مي. نوازد مي را اي ھميشگيراديو پولک(

. بندد شود و در را بروي خود مي مثل سابق داخل آن پنھان مي
  .)آيد تانيا از کمد بيرون مي. گذرد ھرمن، بسرعت از اطاق مي

من مطمئناً يک شال ... شال گردنم کجاست؟ من بايد
  .گردن احتياج دارم

  ي چي شد؟چا... وروي؟  کجا مي .)گردد برمي(    :ھرمن
کنم حاضر  فکر مي. ظرف چاي در آشپزخانه است    :تانيا

فقط ... اما من بايد بروم خياطي... کنم فکر مي... است
  ...براي چند دقيقه

  گردي؟ زود برمي    :ھرمن
عاجز از کنترل بيشتر خود، (. زياد دور نيست... بله    :تانيا

رود و سخت او را در آغوش  بطرف او مي
  .)گيرد مي

  اين ديگر چيست؟    :ھرمن
بمن بگو . تو خوبي، اينطور نيست ھرمن؟ تو خوبي    :تانيا

  ».من خوب ھستم«که خوبي، زودباش، بگو 
  .من بد ھستم )با لبخند(    :ھرمن

به او (. اميدوارم ھميشه موفق باشي. نه، نه، تو خوبي    :تانيا
يادت باشه، ما بايد اجاره پيانو  )خندد کند، مي نگاه مي
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بطرف در (... ما کمي مقروض ھستيم... را بپردازيم
  .)رود مي

  .تانيا    :ھرمن
  بله؟ .)ايستد مي(    :تانيا

  برايم سيگار بخر پول داري؟    :ھرمن
  .)دھد تانيا جواب نمي(

  .)دھد قدري پول به او مي(بيا، اين را بگير     
  .خيلي خوب    :تانيا

را روي آن . کند تانيا به پول نگاه مي. رود ھرمن به اطاق ديگر مي(
اي بعد در خانه با  لحظه. رود گذارد و بسرعت بيرون مي ميز مي

  .)شود صدا بسته مي
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 صحنه◌ٌ  سوم

 

  
  ���١٩٣رچ  ١٣

  
ديوارھا با . مسکو ◌ٌ اي چوبي در حومه يک اطاق کوچک درخانه(

  .کاغذ ديواري روشن پوشيده شده است
اي  بجز يک ننوي بچه که از شمد سفيد پوشيده شده و در گوشه

تانيا کنار . نيم روز است. چنداني در اطاق نيست ◌ٌ قرار دارد، اثاثيه
. پيرزن کنار ميز نزديک او نشسته است. کند پنجره م(فه اطو مي

رديف درختان پوشيده از برف، بيرون از . بارد بيرون برف مي
  .)خورد پنجره به چشم مي

    

ذشته بله عزيزم، من در روزگار بد گ )دھد ادامه مي(    :پيرزن
. آنھا برخ4ف ميلم، مرا شوھر دادند. ام زندگي کرده

اي به  نه، من ھيچ ع4قه )اي تفکر پس از لحظه(
اي داشت که  او تاجر بود و زندگي. شوھرم نداشتم

خورد، اما، براي من تلخ  اش را مي کس حسرت ھمه
وقتي بعد از عروسي مرا برد مسکو، سه شب . بود

اما  )پس از يک مکث(. تمام از ته قلب گريه کردم
يک نفر برقي بود که در مسکو ھميشه از جلوي 

او يک . شد، اسم او وانيا شاپکين بود مان رد مي خانهٌ 
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بار  و زندگي من چنان رقت. منظم. جوان معمولي بود
سوختم و ھمين  مياي محبت  بود که در حسرت ذره

آيد فصل بھار از  يادم مي. ا شدمينبود که عاشق وا
مان ديد و  گشتم او مرا جلوي باغچه از برميمراسم نم

سال عيد  آن. ما تمام شب را تا صبح با ھم حرف زديم
پاک ديرتر از معمول رسيد، برگھا روي درختھا سبز 

ناقوسھا ... شده بودند و باغچه ما بسيار زيبا شده بود
... اما )مکث(زدند  تمام شب در مسکو ضربه مي

ان سال وانياي مرا به پاييز ھم. عشق ما ديري نپاييد
ارتش احضار کردند، من در انتظارش ماندم، براي 

ناپديد  يانوا. فايده بود اما بي. ظرش ماندمتمام عمرم منت
  .شده بود، در جايي، بين ھمهٌ آن سربازھا

  )مکث(
  او بازنگشت؟    :تانيا

او عادت . اي به شوھرم نداشتم و من ھيچ ع4قه. نه    :پيرزن
اما وقتي مرد و ... بنازد داشت به ثروت خود

اش را محاسبه کردند، ھيچ چيز نداشت بجز  دارايي
گشتم اما من آنقدر حماقت  من بايد به ده برمي. قرض

دختر يا پسري ھم . زنانه داشتم که ھمينجا بمانم
خ4صه زندگيم اينطور . نداشتم، من تنھا مانده بودم

ار گذشت، من ھشتاد و پنج سال دارم، و ھنوز در انتظ
چيزي ھستم، پيرزنھاي ديگر آمادهٌ مردن ھستند، اما 

  .من ھنوز منتظرم، منتظر
  منتظر چي ھستيد، مادربزرگ؟    :تانيا

ام را زيستم و ھرگز معني براي آن  من تمام زندگي    :پيرزن
ھيچ چيز ندارم که بخاطرم مانده باشد، بجز . نيافتم
ان کنم دور کشم، سعي مي ھا، آنجا دراز مي شب. وانيا
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و تمام ... شوم دختريم را بخاطر بياورم و موفق نمي
آيد، مثل اينکه اص4ً زندگي  زندگيم بنظرم خالي مي

 .ام نکرده

ھاي موسيقي  رانه گامصداي کسي که مص. مکث(
  .)کند پيانو تمرين مي را روي

  اين کيست؟    :تانيا
خواھد موزيسين  او مي. ماتيو، دختر کفاش يک دختر،    :پيرزن

  .شود
ام،  نزديک يکسال است که پيانو نزده )به آرامي(    :انيات

و من . کنند مطمئنم ديگر انگشتھايم از من اطاعت نمي
  ...خواھم که مصرانه مي

  ...عقل تو ھنوز جواني و بي. معني است بي    :پيرزن
چون من کرايه را کمي ديرتر  مادربزرگ، قھر نکن،    :تانيا

  .رايم نبوده استاين روزھا ھيچ کاري ب... خواھم داد
تو بايد کمي . خداي من، تو اص4ً مثل ديگران نيستي    :پيرزن

  .از پدره پول بگيري، باBخره اين بچهٌ اوست
و پدري وجود . يوري مال من است، و فقط مال من    :تانيا

شما ھم ... ندارد، او حتي از وجود يوري خبر ندارد و
  .نبايد راجع به اين موضوع حرف بزنيد، عزيزم

اين روزھا ... بافي تو احمقي، تو ھميشه خياBت مي    :پيرزن
و تو . براي اين موضوع حتي قانوني ھم وجود دارد

خواب  )دلسوزانه(... بافي ھمينطور خياBت مي
  است؟

  .)زند لبخند مي(بله  .)رود بطرف ننو مي(    :تانيا
خوب، بگذار بخوابد، اين کار اوست، اما، دربارهٌ     :پيرزن

تواني  ھر وقت پول داشتي مي. ان نباشپول، نگر
  .کرايه را بدھي
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  )صدايي در راھرو(
  !دوسيا    :تانيا

او بنظر . بيند دود و در آستانه در دوسيا را مي بطرف در مي(
  .)آيد و آنقدر تغيير کرده که تقريباً قابل تشخيص نيست تر مي مسن

چرا اينقدر دير آمدي؟ عجله کن و لباسھايت را در 
صبح که رفتي تمام مدت چشمم به ساعت  از. بياور

  خوب، او را ديدي؟. بود
  .بله    :دوسيا

  )مکث(
تر شده؟ خيلي تغيير  بگو، حاB چه شکلي شده، مسن    :تانيا

گويي؟ آيا مريض است؟  چرا ھيچ نمي )مکث(کرده؟ 
  اينطور نيست؟

ھا باB رفتم و  من از پله... بگذار از اول شروع کنم    :دوسيا
  .ان پ4ک سابق با اسم شما روي در بودھم. زنگ زدم

  واقعاً  )با خوشي(    :تانيا
سپس صداي پا . مدتي طوBني ھيچ جوابي نيامد    :دوسيا

از ديدن من . خود ھرمن نيک4 يوويچ بود. شنيدم
، و تمام مدت »ات دوسيا مشکل شناختم«. خوشحال شد

  .خنديد مي
  .بود او سرحال    :تانيا

  )مکث(
  .به من چاي تعارف کرد... بود حالبله، او سر    :دوسيا

  خودش چاي را درست کرد؟    :تانيا
  .نه    :دوسيا

  کي درست کرد؟ )کنجکاو(    :تانيا
  ...خوب، ميدوني تانيا، او تنھا برنگشت    :دوسيا

  کند؟ آيا با او زندگي مي .)به آرامي(    :تانيا
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دوسيا به ع(مت تأييد سرش را تکان . مکث(
  .)دھد مي

  .کند، در اطاق ما ما زندگي مي و او در خانهٌ     
اند،  آنھا عروسي کرده .)اي سکوت بعد از لحظه(    :دوسيا

  .تانيا
  )مکث(

با حالتي عصبي با قوطي کبريت بازي (اينطور؟     :تانيا
بطرف پنجره (... اوه خوب ... اوه خوب .)کند مي
  .)رود مي

  )سکوت(
... نھاي متعدد کردن از م بعد او شروع کرد به سوال    :دوسيا

و او . ام من به او گفتم که پاييز کالج را شروع کرده
بسيار اظھار خوشحالي کرد و ھمچنين ماريا 

  .دوناتوونا
  )مکث(

  آنھا از من ياد کردند؟ )با شتاب(    :تانيا
خوب، من . دانم تو کجا ھستي از من پرسيد که آيا مي    :دوسيا

 در بھار«ھمانطور که قرار گذاشته بوديم به او گفتم، 
اش به کراسنودار  گذشته او براي اقامت نزد والدين

  »رفت
  با چه لحني اين سوال را کرد؟... و چطوري    :تانيا

گفت که تنھا يک نامه از تو داشته، . زده قدري ھيجان    :دوسيا
آيد، تو به او نوشتي و گفتي که براي ھميشه  يادت مي

اي به  بعد از آن من ھم نامه«او گفت . کني ترکش مي
... ام اسنودار نوشتم اما ھنوز جوابي دريافت نکردهکر

  .او خيلي نگران تو بود
من عاشق مرد بدي ... بله، بله او مرد خيلي خوبي است    :تانيا
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  ام، اينطور نيست؟ نشده
کردي، اگر  آيا واقعاً دوستش داري؟ تو نبايد ترکش مي    :دوسيا

  .دوستش داشتي
  .شايد    :تانيا

آنجا نشسته ... ديک بود به او بگويممن نز. داني مي    :دوسيا
شما «داد که بگويم  بودم و مثل اينکه کسي مرا ھلُ مي

  »يک پسر داريد ھرمن نيک4يوويچ
  !او نبايد بفھمد، نبايد... نه    :تانيا

  .)شود صداي پيانو بيشتر مي(
پيانو ديگر در خانهٌ ھرمن نيک4يوويچ نبود آن را پس     :دوسيا

  ...اند داده
  براي چي بايد نگه دارند؟    :تانيا

گفتند که باد آنتن را پايين  آنھا مي. کند و راديو کار نمي    :دوسيا
  .انداخته

  اند؟ و آنھا پ4ک را برنداشته    :تانيا
  .ھنوز ھمانجا آويزان است    :دوسيا

  .طور بماند ممکن است ھمين    :تانيا
  )مکث(

ر براي شام منتظرم نباشيد، مادر بزرگ، ما تا عص    :دوسيا
  .درس داريم

اينطور نيست؟ اما امروز يکشنبه   باز ھم بيرون،    :پيرزن
  .است

  ...فردا امتحان داريم. توانم بمانم نمي    :دوسيا
... اوه، امتحان، امتحان )با لحني حاکی از رضايت(    :پيرزن

  ! بايد عقلت را از دست داده باشي
اوه . بايد بروم )گذارد ک(ھش را به سر مي(    :دوسيا

  .اند کشھايم پاره شدهدست
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دستکشھا را (. دوزمشان بگذار باشد، من مي    :تانيا
  .عجله کن و گرنه دير خواھي رسيد .)دارد برمي

  ...تانيا، ناراحت نباش، تو نبايد )آرام(    :دوسيا
  )مکث(

. اي ندارم من آنھا را با نخ سياه خواھم دوخت، قھوه    :تانيا
  .حاB، بدو برو

نشيند و  اش تانيا پشت ميز مي و در پي. ودر دوسيا به راھرو مي(
کسي در طبقه باB شروع . کند شروع به دوختن دستکش دوسيا مي

پيرزن و به تعقيب او گرشينکو . کند به نواختن آھنگي مبتذل مي
  .)شود خجالتي و دستپاچه وارد مي مردي جوان و

  .)رود بطرف اجاق مي(اينطرف عزيزم،     :پيرزن
  ابينينا ھستيد؟يرا شما تاتيان.. .ببخشيد  :شينکويگر

  .بله )گيج(    :تانيا
  )مکث(

 .)دارد ک(ھش را از سر برمي(حالتان چطور است؟   :گريشينکو
من با توصيه لتوفکسي ... ويچوگريشنکو اندره تاراس

  .روز بخير. ام به نزد شما آمده
  .کنم بنشينيد آه، خواھش مي )اندازه خوشحال بي(    :تانيا

اين است من، بخاطر يک کار فوري پيش شما  حقيقت  :گريشنکو
ھا بايد ھرچه زودتر به کميسارياي خلق  رسم. ام آمده

يک کار  )زند لبخند مي(. شودصنايع سنگين داده 
   کنم؟ شما گرفتار ھستيد، تصور مي... فوري است

  .براي قبول اينکار وقت دارم. کنيد اشتباه مي    :تانيا
اين . ر سپاسگزارمبسيا. مخيلي متشکر... متشکرم  :گريشنکو

ھاي کاغذ  توده(. دستي طرحھايم استھاي  نسخه
آنھا کثيف شده و  .)کند اي را باز مي شده لوله

... دانيد انگيزي است، مي منظرهٌ رقت. خورده ھستند قلم
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ھرحال کار  به... ندارم کشي بدبختانه، من استعداد نقشه
 از پنجره به بيرون نگاه(. است، به عقيدهٌ من

. توانم جزيياتش را اBن تشريح کنم نمي .)کند مي
  توانم دوباره غروب بيايم؟ مي

اين چي  .)دوزد به طرحھا چشم مي(خيلي خوب     :تانيا
  ھست؟

اينھا طرحھايي برای يک متهٌ برقي جديد است سيستم   :گريشنکو
  .خود من

  مته برقي؟    :تانيا
  چرا اينقدر تعجب کرديد؟. بله  :گريشنکو

ما سال گذشته کميسارياي خلق طرحھاي متهٌ جديدي ا    :تانيا
  .Bشوف رااسيستم ب. را تأييد کرد

دانيد، در اصل،  مي. شود مال من بھتر است تصور مي  :گريشنکو
  ممکن است، اينطور نيست؟

  طرح شما بھتر است؟    :تانيا
توانم  البته نمي! دانم من نمي... يک سؤال زيرکانه  :گريشنکو

Bو انتخاب . شناسم شوف را ميبگويم من کار با
به طرحھا (باشد خوب، شايد مال من بھتر ... شدن

  . بھتر، بله، بھتر .)کند نگاه مي
  .)کند با ع(قه به او نگاه می(واقعاً     :تانيا

  کنيد؟ چرا اينطور به من نگاه مي )دستپاچه(  :گريشنکو
رسيد ھرمن باBشوف يک طراح بسيار با  بنظرم مي    :تانيا

است، اما حاB تو پيدايت شده، و تو حتي با  استعداد
پس اجازه بدھيد  )زند لبخند مي( استعدادتر از او ھستي

  .مردجوان با استعداد نگاه کنمبه
شما حرفھايم را درست نفھميديد، من  )با ھراس(  :گريشنکو

ً نمي حقيقت اين است که ... خواستم بگويم مطمئنا
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... اما زمان.. .باBشوف طراح بسيار بااستعدادي است
شود، و وظيفه ما  شود گفت که متوقف نمي زمان، مي

اين است که با آن پيش برويم، طوري که عقب 
اما مطمئناً من . اين چيزي است که مھم است... نمانيم
. خواستم خودم را با باBشوف مقايسه کنم نمي

  شناسيد؟ ظاھراً شما او را مي )سکوت(
  .کمي    :تانيا

آيا طرحھاي او را . زدم طور حدس مي ھمينمن ھم   :گريشنکو
  شما رسم کرديد؟

  )مکث(
توانم  متأسفم، اما من نمي .)بعد از سکوتي کوتاه(. بله    :تانيا

  .طرحھاي شما را قبول کنم
  اما چرا؟  :گريشنکو

  ...من. بدبختانه بسيار گرفتار ھستم    :تانيا
من فکر  .)کند طرحھا را لوله مي(... اوه، خوب  :گريشنکو

  ...کردم که من و شما یم
کند که آرام نشسته  به پيرزن نگاه مي(. صبر کنيد    :تانيا

 )مکث(. دانم نمي... من... من .)گويد است و ھيچ نمي
من کارھاي ديگر را کنار ... طرحھا را به من بده

تاراس ... آيد من از تو خوشم مي. خواھم گذاشت
  .اندريوويچ

  .من خيلي خوشحالم. ويچاندره تاراسر )با خجالت(  :ريشنکوگ
  ھاي طرحھاي تو ھستند؟ آيا اينھا تنھا نسخه    :تانيا

  .بله  :گريشنکو
اگر  )مکث(. ترسي که آنھا را به من بدھي و تو نمي    :تانيا

  اگر من آنھا را بسوزانم چي؟... من
لطفاً  ،اما چرا؟ نه، نه، شما نبايد... چي )ترسيده(  :گريشنکو
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  !کنم يخواھش م. مواظب آنھا باشيد
  )مکث(

  کنيد؟ چرا مرتب از پنجره به بيرون نگاه مي    :تانيا
بادستپاچگي لبخندي (کنم؟  واقعاً اينکار را مي  :گريشنکو

دوستان من ... دوست دخترم... ممکن است .)زند مي
بنابراين  .)رود بطرف در مي(. بيرون منتظرم ھستند

  .گردم امروز عصر برمي
  .)شود خارج مي(

من دوباره پولدار خواھم . عني پول، مادربزرگاين ي    :تانيا
  .شد

  .جالب  اوه بله،... جوان جالبي است    :پيرزن
دختر بيرون . او با يک دختر آمد )به آرامي(    :تانيا

کرد که او بااستعدادترين  منتظرش بود و فکر مي
ھمهٌ اينھا مسخره است، مادربزرگ . جوان دنياست

حاB . کشيدم ميزماني من فقط براي او رسم  )مکث(
  .براي ھمه

دوسيا بزودي مھندس خواھد شد، و تو براي او رسم     :پيرزن
روم قبل از شام  مي .)ايستد پا ميسر(. خواھي کشيد

اما، او  )در حال بيرون رفتن(. يک چرتي بزنم
خارج (... خيلي خجالتي... جوانک جالبي بود

  .)شود مي
تي، يوري؟ بيدار ھس .)رود بطرف ننوي بچه مي(    :تانيا

بخواب، ... پس، بخواب براي تو ھنوز شب است
   .)خواند او را تکان داده و مي(طفلک من 

 در حياط يک خرس است
 او دنبال تو نيست عزيز من
 نه، او بخاطر تو نيامده
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.مادرت را باور کن، باورکن  
سالھا و سالھا خواھد . بخواب، بخواب طفلک من

ھي شد، گذشت، تو رشد خواھي کرد، بزرگ خوا
زدن به  ھا براي قدم من و تو غروب. زرنگ و زيبا

خيابانھاي مسکو خواھيم رفت، شايد او را ببينيم، و 
مال من » اين پسر من است«من به او خواھم گفت 

مثل اينکه ھيچکس ! جا آرام است چقدر ھمه )مکث(
دنيا نيست، بجز تو و من بجز تو و من و ما دوتايي در 
دوست داري که برف ببارد؟ ... بارد برف مي... باھم

بگذار . خيلي دوست داري؟ من ھم خيلي دوست دارم
و جايي، دور، دور از اينجا، در کران دنيا، در . ببارد

ھاي برف ھستند، و  سيبري سرد، گرگھا ھستند، طوفان
تو جسور و ... ترسي نمي اما تو از خرسھا... خرسھا

ا شجاع ھستي، مرد کوچک من، تو اص4ً از آنھ
بگذار . ترسي؟ بگذار آنھا زندگي کنند ترسي، مي نمي

تو رشد خواھي . گرگھا و خرسھا و ببرھا. زندگي کنند
کرد و بزرگ خواھي شد و ھمهٌ آنھا را شکست 
خواھي داد، بخواب جان من، چقدر زيباست که با ھم 

  .تو و من  ھستيم، فقط، فقط ما دو نفر ھستيم، تو و من،
  .)بارد که بيرون پنجره ميتوان ديد  برف را مي(
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 صحنه◌ٌ  چھارم

  
  
  ����١٩٣ي  ٧

  
ھاي  نشانه. ننوي بچه ديگر نيست. ھمان اطاق. غروب داغ تابستان

اثاثيه در جاي خود  ◌ٌ ھمه. خورد جا به چشم مي نظمي در ھمه بي
آفتاب . روي ميز، انباشته از بطريھاي دارو است. اند تغيير کرده
 .اند پنجره رسيده ◌ٌ درختان به لبهھاي  برگ. کند غروب مي

پيرزن با عجز به تانيا که در اطاق باB و پايين . پنجره بسته است
  .کند رود نگاه می مي
 

طوفان خواھد . گرم است .)رود بطرف پنجره مي(   :تانيا
... حتي يک تکه ابر در آسمان نيست ،نه، نيست. شد

  کند؟ آيا آفتاب است که غروب مي ؟اين چيست
آفتاب در ماه جوBي داغ است و حتي موقع غروب     :پيرزن

  .شود دار ھم مي ھوا دم
از پنجره به بيرون نگاه (مادربزرگ ، غروب شد؟     :تانيا

با شلوار . شود چه مرد عجيبي از خيابان رد مي .)کند مي
بيل را براي چه کاري . سفيد و يک بيل زير بغلش

  . اين موقع عجيب است. خواھد مي
ھمه چيز روبراه ... دت را آرام کن، تاتيانا الکسيوناخو    :پيرزن
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تا وقتي حال تو خوب است حال او ھم . خواھد شد
  .به اميد خدا. خوب خواھد شد

من نگران نيستم او نخواھد مرد او  )به آرامي(    :تانيا
  .تواند بميرد نمي

  )سکوت(
ھا را پاک  ھاي خانه ميتريايف اينھا دارند شيشه

مو فرفري کيست؟ قب4ً او را نديده آن پسر . کنند مي
  .بودم

تانيا، لطفاً بيا دوباره  .)شود از اطاق ديگر وارد مي(    :دوسيا
  ...حالش بد شده

ھمه چيز . ھمه چيز روبراه است )با اعتماد به نفس(    :تانيا
  .روبراه است

  .)رود به اطاق ديگر مي(
ور ميرد و او با پسرک دارد ميمادر بزرگ يعني چه؟     :دوسيا

ھايش  اشک(. توانست گريه کند اگر فقط مي. کند نمي
  .اين عادBنه نيست .)کند را پاک مي

تنھا چيزي که او در زندگي . زني منطق حرف مي بي    :پيرزن
 اگر او بميرد، تانيا ھيچ چيز. داردھمين يوري است

تواند باور  ميچطور چنين چيزي را . نخواھد داشت
  . ا ندارد، دوسياکند؟ او جرئت باورکردن اين ر

  )مکث(
ببين، آليوشا يک يادداشت فرستاده، من دومين ساعت     :دوسيا

چرا اينطور است؟ ھمه ... ام را ھم از دست دادم درسي
  .چيز غلط است مادربزرگ

مانند و کساني  ھمين است، کساني ھستند که زنده مي    :پيرزن
  .)رود به اطاق ديگر مي(. ميرند ھستند که مي

  .)شود دکتر وارد مي. صداي در(
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  .چطور ھستيد    :دکتر
 .)رود بطرف در مي( ...به او خواھم گفت. يک لحظه    :دوسيا

  .تانيا دکتر آمده
در سکوت به دکتر نگاه . شود تانيا وارد مي(

  .) کند مي
  خوب، اوضاع چطور است؟ آيا کمپرس کرديد؟    :دکتر
 پروفسور صبح اينجا بود و ديفتري... نه )آرام(    :تانيا

  ...تشخيص داد
  )سکوت(

امروز چند روز  )بعد از سکوتي کوتاه(. که اينطور    :دکتر
  است که مريض است؟

روي گلويش يک جراحي . امروز، روز ششم است    :تانيا
  ...اسمش تراکئوتوي است. انجام داد

  ...من نگاھي به او خواھم کرد، اگر شما اجازه بدھيد    :دکتر
توانم ترتيب  خودم مي... را بکنيدنه، شما نبايد اينکار     :تانيا

من . ھمه را خودم انجام خواھم داد. ھمه چيز را بدھم
آيد؟  يادتان مي. سه روز پيش فھميدم که ديفتري است

من اولين نفر بودم که ... احتياجي نيست... برويد دکتر
. تشخيص دادم و ھمه چيز را خودم انجام خواھم داد

  .ھمه چيز را
 اطمينانبمن . زنيد منطق حرف مي يشما بسيار ب    :دکتر

  .داشته باشيد
  ...برويد دکتر    :تانيا
  ...کنيد شما اشتباه مي    :دکتر

. کني چرا اينطور رفتار مي. اين گناه دکترھا نيست    :دوسيا
  تانيا؟
  .تان برويد بيرون، ھمهٌ ! برويد بيرون .)زند فرياد مي(    :تانيا
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  ).دوسيا بدنبال اوست. رود دکتر بيرون مي(
من اولين کسي بودم که فھميدم . او زندگي خواھد کرد

اين به اين معني است که من خودم . ديفتري است
نه، نه، . دانم چطوري مي... برآيماش  توانم از عھده مي

ھمه چيز را خودم  .تواند بميرد نمي. ميرد او نمي
 .)رود مي در اطاق باB و پايين(. انجام خواھم داد

و معالجهٌ ديفتري به دو بخش عمومي  ...معالجهٌ ديفتري
 براي معالجهٌ موضعي... شود موضعي تقسيم مي

باB و پايين ( ....براي معالجهٌ موضعي ...توانيد مي
ه را فراموش ـھم. ام کردهمن فراموش  .)رود مي

به (. آورم نمي ي چه؟ ھيچ چيز را بخاطرـيعن. ام کرده
 تعدادي کتابھاي طبي را. رود يطرف قفسه م

آلود کتاب  تب( ١٠٣٣اينجاست  .)آورد بيرون مي
نه، اين نيست ... پاراتيفوئيد .)زند طبي را ورق مي

درس «. اينجاست .)کند دفترچه را بطرفي پرت مي(
  »١٩٣۴مي  ۵ـ ٣شماره 

يک ... يک عفونت گلو... ديفتري« )خواند بلند مي(
شکل خالص از باسيل، تحقيق شده بوسيلهٌ 

اني لوفلر، شکل ميله سخت و کمي باکترپولوژيست آلم
پروفسور سبيلي دارد عيناً . ببين ميشا» .خميده را دارد

  اين چيست؟. مانند سبيل وارلوس
  .برو پيش يوري، تانيا الکسيونا )در آستانه در(    :پيرزن

! برو، مادربزرگ... فقط يک لحظه. تنھايم بگذار    :تانيا
ات تانيا به ورق زدن صفح. شود پيرزن خارج مي(

  .)دھد ادامه مي
ھمين . ھمين است ١٩٣۴مي  ٨ ۴درس شماره 

ديگر چيزي نوشته نيست چرا . معالجهٌ ديفتري... است
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  .درس ادامه ندارد. اينطوري است
  .)رود بطرف تانيا مي. شود پيرزن وارد مي(

  .بيا، تاتيانا الکسيونا )با تحکم(    :پيرزن
  چه خبر است؟    :تانيا

  ...، تانيابيا )با متانت(    :پيرزن
. ام من فراموش کرده .)کند به کتابھاي طبي نگاه می(    :تانيا

ھمه را فراموش ... آورم ھيچ چيز را بخاطر نمي
  .ام کرده

  .)رود پيرزن به اطاق ديگر مي(
 شود بدنبال او دوسيا وارد مي. شود صداي زنگ در شنيده مي(

. وندش يک دختر زيبا ديده ميھمراه اولگا،  گريشنکو سرحال به
  .)دست دارد گريشنکو دسته گلي به

داند من کي  تاتيانا الکسيونا مي... است بگوييد تاراسوويچ  :گريشنکو
  .ھستم

خيلي خوب، به او  )با ترديد(.. فقط. يک لحظه بنشينيد    :دوسيا
  .)رود به اطاق ديگر مي(خواھم گفت 

  ...چه ريخت و پاشي است    :اولگا
د، يا اينکه دکوراسيون عوض کشي دارن حتماً اسباب  :گريشنکو

  .)بوسد ناگھان اولگا را مي(کنند  می
  .ي اي آندره ديوانه شده    :اولگا

  .)خندند ھر دو مي(
. دار بود بايد اعتراف کنم که دفتر ازدواج واقعاً خنده  :گريشنکو

کام4ً . آنھمه جمعيت، و ھمه در حال ازدواج بودند
  .غيرقابل تصور است

و . خواھم کاناپه را کنار پنجره ببرم يمن ھنوز ھم م    :اولگا
  . اي خواھد رفت که اجاق ھست قفسه به گوشه

. ھرکاري دلت خواست با قفسه بکن. تو برنده شدي  :گريشنکو
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  .اما به ميز دست نزن، آنجا قلمرو من است
و ھيچ چيز را بدون من از جايش حرکت نده،     :اولگا

  ...شنوي؟ و وقتي من پاييز برگشتم مي
آھن  من تو را روي دستھايم، تمام راه از ايستگاه راه  :کوگريشن

و دوستانم را بيرون خانه به خط . تا خانه خواھم برد
زنده باد «: د زدخواھم کرد، و ھمه با ھم فرياد خواھن

  »زن آندره تاراسوويچ
. شود تانيا به آرامي در آستانه در ظاھر مي. بوسند ھمديگر را مي(

ھيچ  بوسند، بي رد که ھمديگر را مينگ در سکوت آنھا را مي
  .)بيند تعجبي، چنانکه گويي در واقع آنھا را نمي

او اينجاست، تاتيانا الکسيونا، اين ھم  )با ھيجان(  :گريشنکو
حاB ... ده بودم او را بياورممن سالھا قول دا... اوست

. اين اولگاست... ببينيدتوانيد  چشم خودتان مي به
  .جا چھيچکس مثل او نيست، ھي

او راجع به شما زياد به من  )به تانيا(ي  بس کن، آندره    :اولگا
گويد طرحھاي شما براي  او مي... دانيد مي... گفته است
خرافي، : او اينطور است... شانسي آورده او خوش

  .مشھور، نازنين
ما مستقيم از دفتر ازدواج به ... امروز ما جفت شديم  :گريشنکو

و آنھا ... ا امروز ازدواج کرديمم... ايم ديدن شما آمده
اي دادند که در آن خوشبختي  به ما کاغذ پاره

انگيز ما به وسيلهٌ دوتا مھر جوھري به ثبت  شگفت
  .رسيده است

  واقعا؟ً    :تانيا
من براي سه ماه دورهٌ . شويم ما فردا از ھم جدا مي    :اولگا

اما زمان زود . روسيه خواھم رفتعملي به آموزش 
  اينطور نيست؟! خواھد گذشت
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  )مکث(
... حقيقت اين است که يوري )زده بھت(... مرا ببخشيد    :تانيا

  .ھمين اBن مرد
  )سکوتي ناھنجار(

  ...من... خواستم من نمي... متأسفم، تانيا  :گريشنکو
  .فھمم مي    :تانيا

شايد به چيزي احتياج داشته باشيد؟ ما  )به آرامي(    :اولگا
  ي؟ آندرهکنيم، اينطور نيست،  کمک مي

شما  )با عطوفت(نه، اBن به ھيچ چيز احتياج ندارم     :تانيا
  ...غروب شده... آيد بنظر مي. برويد

گلھا . شوند ت خارج ميگريشنکو و اولگا در سکو(
  .)گذارند باقي ميرا روي ميز 

جايي که ژنيا آنجاست، در ... به ب4روسيا )با تفکر(
  .دارندسازي  ب4روسيا و آنجا، کارخانه کبريت

دوسيا بدنبال . شود پيرزن از در ديگر وارد مي(
  .)اوست

  ...تانيا، عزيزم    :پيرزن
. خواھم تنھا باشم می. احتياجي به گفتن ھيچ چيز نيست    :تانيا

  .به ھيچکس احتياجي ندارم. کام4ً تنھا
بيرون . اطاق آرام است. شوند پيرزن و دوسيا در سکوت خارج مي

و صداھاي . ھا روشن است ھمسايه ◌ٌ نهچراغ خا. تاريک شده است
در حال خاموشي يک مھماني شاد و زنده از جايي در باغي نه 

خواندن و صداي گام گيتار شنيده رسد،  دور بگوش من ميچندان 
جايي که عشق من . ھا، ھمه جا سبزه رسته است در جاده :شود مي

  .زند پرسه مي
ھاي ساعتي شنيده  صداي ضربه. نشيند رود کنار پنجره مي تانيا مي

. شود ھاي ساعت دوم و سوم پاسخ داده مي شود که با ضربه مي
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تانيا در . گسترد شب مي. شوند چراغھا، يک به يک خاموش مي
. گذرد رعد در دوردست مي. نشيند باز مي ◌ٌ سکوت کنار پنجره

. زنند ساعتھاي بيشتري ضربه مي. غرند قطارھا در دوردست مي
آسمان پنجره به . خوانند خروسھا مي. ستتانيا در سکوت نشسته ا

. گذرد و شب مي. خوانند ھا مي بيرون پرنده. گرايد سرخي مي
اي  کند، يک قطار برقي در فاصله آفتاب طلوع مي. سحرگاه است

نگرد،  کند و به خيابان مي تانيا آرام سرش را بلند مي. غرد دور مي
دوسيا، دوسيا «: گوييد شود که مي اي مرتعش مردي شنيده ميصد

ورزش  ◌ٌ جايي نزديک، راديويي برنامه» وقت درس است
با شماره يک . يک و دو سه: شروع« :کند صبحگاھي را پخش مي

نفس عميقي، . نفس را خارج کنيد ٣نفس بکشيد و با شما شماره 
نم درست از ک حاB شروع مي. حاB بيشتر، بيشتر و يک و دو سه

کسي . افتد اولين شعاعھاي آفتاب به اطاق مي ».کنيم اول شروع مي
  .خواند باB با پيانو يک تصنيف مي ◌ٌ در طبقه

  
  پرده
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 قسمت دوم

 

  

  پنجم ◌ٌ صحنه

 

  
�١٩٣٨�  �٢  

  
کلبه با يک   ◌ٌ زمستاني سرراھي در تايگا، ميانه ◌ٌ خانهک مھماني

ن دو رديف نزديک آ. بخاري آھني بزرگ اشغال شده است
درست کمي دورتر از آن، قسمت خانم . تختخواب چوبي قرار دارد

گلدار جدا  ◌ٌ يک پرده ◌ٌ صاحبخانه قرار گرفته است که به وسيله
پشت ميز که با يک چراغ پارافيني روشن است، . شده است

مسافران در . ايگناتف سرش بر روي دستھا، بخواب رفته است
سه غريبه در . دذراننگ حال گذر شب را در مھمانخانه مي

اند و در باB  ين و قسمت نيمه روشن خوابيدهتختخوابھاي زير
خورد  واسين، مردي بسيار چاق، ناآرام و کنجکاو که مدام وول مي

شب تقريباً به پايان . برد زند، دراز کشيده و خوابش نمي و غلت مي
ھا  غرد و درخشش برق را از پنجره بيرون رعد مي. رسيده است

  .وان ديدت مي
  

لعنت بر . توانم بخوابم نمي. توانم بخوابم نمي... نه    :واسين
به ساعتش (توانم استراحت کنم  اص4ً نمي. شيطان

داند  خدا مي! ساعتم ھم از کار افتاده! به .)کند نگاه مي
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  .که شب است يا صبح
آيد و خود را  صاحبخانه از پشت پرده به درون مي(

  .)کند با بخاري سرگرم مي
  چه وقت است؟    

حتي ھوا . تازه پنج است. بخواب، بخواب عزيز من  :صاحبخانه
  .ھنوز روشن نشده

  )غرش وحشي رعد(
شيطان . توانم بخوابم بينم که با اين صداھا خوب مي مي    :واسين

گردم؟ من  داند که من براي چي دور دنيا مي مي
ام کنار  توانستم اBن در دنيروتروسک در خانه مي

ه باشم و چاي بنوشم و مردم را که در پنجره نشست
من از اين ! اما نه، عزيزم .گردند تماشا کنم خيابان مي

م، و ھميشه بخاطر چرخ سر روسيه تا آن سر مي
داند در کجاي يک  و حاB اينجا ھستم، خدا مي. تجارت
آنھا . ريزد ھمه جا شب است، تايکا، باران مي. شاھراه

مھمانخانهٌ زمستاني  ديروز به من گفتند که در آخرين
بمن بگو چرا من اينطور . خرس مردي را دريده است

  گردم؟ سرگردان دور دنيا مي
  .قراري ھستي شايد بدليل اينکه آدم بي  :صاحبخانه

 فھمي؟ من شغلي انتخاب مي. مثل مسافرھا. ھمين است    :واسين
من براي کار . کنم که مرا در حرکت نگه دارد مي

شايد تو فکر . کنم فر ميشرکت به تمام روسيه س
کني من مجرد ھستم؟ اما من مجرد نيستم، من  مي

روم، يک  خانه ميبه ! اوه، چه زني، چه زني! متأھلم
رود و دوباره  ميام سر  گذرانم، حوصله ھفته آنجا مي

اين . آيد از سفر خوشم مي. شوم ھا مي راھي جاده
  .يک احمق. چيزي است که من ھستم
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  .بخواب، عزيز من. خودت را عذاب ندهاينقدر    :صاحبخانه
اگر کمي موسيقي بود، . نه، من حاB نخواھم خوابيد    :واسين

موسيقي مرا مستقيماً به خواب . توانستم چرتي بزنم مي
ھرحال، تو  به )پس از سکوتي کوتاه( .فرستد مي

  اي؟ خودت چرا نخوابيده
  .دخترم مريض است  :صاحبخانه

بدون اي در کنار جاده،  دنيا، خانه ربله، آخ )نامفھوم(    :واسين
پس از (. اثري از آدميزاد تا دھھا کيلومتر دوروبر

  کني؟ مدت زيادي است اينجا زندگي مي )سکوت
. از فاميلم تنھا پدرم مانده. از زماني که بخاطر دارم  :صاحبخانه

من، پيرمرد . کنيم بنابراين ما سه نفر با ھم زندگي مي
  .و دختر کوچکم

. آيي و تو ھنوز جوان بنظر مي! وب استخ    :واسين
  رود؟ ات سر نمي حوصله

  چرا بايد سر برود؟  :صاحبخانه
خوب، بايد بگويم براي خودت آدم مخصوصي     :واسين
  !ھستي

ام سر برود؟ جادهٌ ما  بخاطر کدام کمبود بايد حوصله  :صاحبخانه
. ھا تنھا جاده در تمام تايگاست، از انسي تا معدن

بينم که از اينجا  اي را مي تازه ھرشب من آدمھاي
ـ  توانم بگويم چطور مي  گذرند و ھرکدام صاحب مي

صاحب گذشتهٌ خودشان ھستند، يا ھرچه که بخواھي 
وشب، البته، انسان اختيار زبان . اسمش را بگذاري

. تواند خواھد ساکت بماند، اما نمي مي .خود را ندارد
دن دربارهٌ ز بنابراين، چيزي که او احتياج دارد حرف

يرون ريختن درونش براي يک خودش است و ب
عزيز من، من خيلي بيشتر از آنچه تو خوابش . بيگانه
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  . ام بيني از زندگي چيزھا ديده را به
  )غرش وحشي رعد(

طرز وحشتناکي  من به )مکث(. طبيعت به خشم آمده    :واسين
وقتي شب رعد و برق بزند و من . ترسم از رعد می

. روم بگو از ترس، کام4ً از حال مي در جاده باشم،
  .اما من آدم شجاعي ھستم، واقعاً  )کند فکر مي(

  ...تو بايد کمي بخوابي  :صاحبخانه
کني من  شايد تو فکر مي !چقدر ھم اميد خوابيدن ھست    :واسين

زن من بسيار . دارم؟ بھيچوجه اينطور نيست زن بدي
 براي(... خوش قلب است، او در اوج شکوفايي است

 .)گردد قرار مي و دوباره بي کند اي فکر مي لحظه
گوش کن، آن جوان که پشت ميز خوابش برده کيست؟ 
او کاغذي درآورد و در حال نوشتن بود که ناگھان 

  .خوابش برد
او رئيس تمام اين منطقه . او آدم مخصوصي است  :صاحبخانه

  .از دولت است. است
  ندادي؟ چرا به او تختخواب! گويي راست مي    :واسين

کرد راننده در  او فکر مي. اش خراب شده است ماشين  :صاحبخانه
لحظه  يک لحظه آن را تعمير خواھد کرد، اما، يک

در حال (. شد هشبتبديل به يک کار طوBني يک 
شکي ندارم،  .)دادن به صداي مبھمي در بيرون گوش

تواند در  خدايا، چه کسي مي... آيد کسي با اسب مي
  ايگا چھارنعل بتازد؟چنين شبي در ت

  .ما مسافرھا... قراران ھستيم، ما ما بي    :واسين
  )صدای بلند کوبيدن در(

  . اين براي ما خوب استو   :صاحبخانه
  .)کند رود و آن را باز مي بطرف در مي(
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درخشش مشخص برق، تانيا را در حال . صداي باران، زوزه باد(
بل نور تنگ و چشمھايش را در مقاا .کند شدن روشن مي داخل

موھايش وز کرده است و قطرات . کند کند و به اطراف نگاه مي می
  .)چکد باران از صورتش مي

  حالتان چطور است؟. خوب، موفق شديم    :تانيا
  کني؟ در اين ھوا بيرون چه مي. عزيزم. تانيا  :صاحبخانه

دارد و لباسش را  در حاليکه ک(ھش را برمي(    :تانيا
و بوي نان ... و خوب استاينجا گرم  .)تکاند مي
  .خداي من، تا حد مرگ خسته و کوفته ھستم. دھد مي

... ات را دربياور، بايد کام4ً خيس شده باشد ژاکت  :صاحبخانه
ات خواھد  اينجا يک شال ھست، آن را بپوش، گرم

  .کرد
پوشاند و کنار بخاري  خود را در شال مي(    :تانيا

  اولگا کوچولو چطور است؟ .)نشيند مي
  .کنم از سر گذراند فکر مي... خيلي بھتر است  :احبخانهص

آنجا بايد . آيم ھمين اBن از معدن ايوان تيوسکي مي    :تانيا
و تصميم گرفتم . دادم يک جراحي اورژانس انجام مي

خواستند شب مرا  آنھا مي. در بازگشت شما را ببينم
چه دليلي داشت که . نگه دارند، اما من قبول نکردم

شب راه افتادم و  لف کنم؟ درست بعد از نيمهوقتم رات
نزديک بود گم شوم و خيس آب ... در طوفان راندم

  ...شدم
  نوشي؟ کمي چاي گرم مي  :صاحبخانه

کمي بريز و . کردم تمام راه تا اينجا به ھمين فکر مي    :تانيا
پشت پرده (من ھم نگاھي به اولگا خواھم انداخت 

  .)رود مي
کنم، دختر جذاب، مدت زيادي  ييک دکتر، فکر م    :واسين
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  اينجا بوده؟
 پسري بود. از مسکو به اينجا آمد تقريباً يکسال پيش  :صاحبخانه

ترسيد که تنھا  او مي. که راھنماي او در زمستان بود
  ...در تايگا سفر کند اما حاB راھش را پيدا کرده است

تو ھمين اBن گفتي که ھرکس داستان خاص خود را     :واسين
شرط . داشته باشددکتر ھم بايد مال خودش را  .دارد
  .بندم که براي تو تعريف کرده است مي

  .داستاني ندارد، او ھنوز جوان است و آزاد  :صاحبخانه
. خواب است .)آيد در حاليکه از پشت پرده مي(    :تانيا

. ضربان قلبش خوب است. خواھم او را بيدار کنم نمي
  .ھم کرداش خوا معاينهوقتي بيدار شد کامل 

  خواھي کمي دراز بکشي و استراحت کني؟ مي  :صاحبخانه
  .ارزد نه، به زحمتش نمي    :تانيا

بگير، اين  .)دھد به او چاي مي(. داني خودت بھتر مي  :صاحبخانه
پشت پرده (را بخور و خودت را گرم کن، عزيزم 

  .)رود مي
اش  کند و چاي تانيا خود را کنار بخاري راحت مي(

  .)نوشد را با لذت مي
دھند  براي من تکان. خورم قسم مي )بعد از کمي مکث(    :واسين

است که تو از سفر کردن در چنين رعد و برقي 
  .ترسي نمي

 .)شود کند و متوجه واسين مي به اطراف نگاه مي(    :تانيا
ھرحال، کي به تو  و، به )مکث(. ترسم، ھمين فقط نمي

من ترسو  )مکثي ديگر(ترسم؟  گفت که من نمي
  .ستمھ

  .گويم، من ھم ھمينطور صادقانه مي    :واسين
  ايد؟ چرا نخوابيده    :تانيا
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اي، ھيچ انرژي  بعضي وقتھا بسيار خسته. کنجکاوي    :واسين
فکر : کني برايت باقي نمانده، اما تو مقاومت مي

کني که حادثه جالبي در شرف اتفاق است و تو  مي
  .احمق خواھي بود که بخوابي و آن را نبيني

که ، آيا ھيچوقت از اين حادثه جالبي خوب و )با لبخند(    :ياتان
  اي؟ گويي چيزي را ديده مي

. مث4ً، ھمين حاB را در نظر بگيريد. گويم اBن مي    :واسين
مثل ... اگر من خوابيده بودم ھرگز شما را نديده بودم

وقتي او . آن مردي که آنجا پشت ميز خوابيده است
اما من، من . جا نخواھي بودبيدار شود، شما ديگر اين

من ديدم که تو وارد اطاق شدي، و . ھمه چيز را ديدم
  ... نشستي که چاي بخوري و

من داخل . و اين تمام تنھا چيزي است که خواھي ديد    :تانيا
اما چيز ديگري اتفاق ... شدم و نشستم به چاي خوردن

کند، بلند  چايش را تمام مي(ھيچ چيز . نخواھد افتاد
اينجا خيلي آرام  .)زند د و در اطاق قدم ميشو مي

اينجا ... بارد ھيچکس به جز باراني که مي... است
مثل اين که ھيچکس ديگر در دنيا ... خيلي آرام است

اسم  .)کند به واسين نگاه مي(... نيست به جز من و 
  شما چيست؟

  .واسين    :واسين
  .ھيچکس بجز من و رفيق واسين...     :تانيا

يچ واسين و وونويميون سمس. م4ً درست استکا    :واسين
  .نمايندهٌ کمپاني دينيرومتال

  .)خندد مي(يچ؟ وونويمچي گفتي؟ سميون س    :تانيا
  خنديد؟ شما به چي مي. درست است    :واسين

اسم او . مآشنايي داشت يک... فقط براي اين که من يک    :تانيا
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ناگھان با دقت به او (. يچ بودوونويمھم سميون س
. گوش کن، شايد شما واقعاً او ھستيد .)کند مي نگاه

  .معني خداي من، چقدر بي.) خندد دوباره مي(
  .فھمم من درست نمي )گيج(    :واسين

رود جايي که  اي مي به گوشه(طور خوب است  ھمين    :تانيا
. عجيب است .)قرار دارديي پوشيده در پتو پيانو

. ايگاايستگاه سرراھي در ت پيانو در يک... يک پيانو
کند و به نام کمپاني سازنده نگاه  را بلند مي پتو(

  .چقدر عجيب... بشتاين .)کند مي
  .يک کارخانهٌ مشھور است    :واسين

  .و آشنا... بله، خيلي مشھور    :تانيا
  اي؟  شايد يکي از اينھا را در بچگي داشته    :واسين

در مسکو بود، . کلمه درستي است. بله دوران بچگي    :تانيا
يچ و وونويمس نيومآريک، جاييکه شما، سابان در خي

  .کرديم من زماني با ھم زندگي مي
  گو ھم ھستيد؟ بينم که شما خيلي بذله مي    :واسين

کشد و در آن را باز  صندلي را پشت پيانو مي(    :تانيا
مدتھا پيش بود که . ترسم مي واقعاً من  .)کند مي
عت اند، از من اطا انگشتھايم خشک شده .نواختم مي

  . نخواھند کرد
در . نوازد را مي» اسکاتلندي ◌ٌ ترانه«با ترديد نتھاي آغازين (

نفس  بعد بلندتر و بااعتماد به. نوازد آغاز با ترديد و ناشنوا مي
واسين سرش در . کند واندن ميبيشتر، از مصرع دوم شروع به خ

ايگناتوف آھسته سرش را . برد رود و خوابش مي بالش فرو مي
شود، اما در سکوت  با تعجب به تانيا خيره مي. دکن بلند مي

ترسد رؤيايي را به ھم  کند، مثل اينکه مي نشيند، حرکتي نمي مي
کند و برای لحظاتي سکوت در اطاق  تانيا نواختن را تمام مي. بزند
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  .)شود حاکم مي
 ديدم؟ چرا من خواب تو را مي: فھمم من نمي )به آرامي(  :ايگناتوف

  از کجا آمدي؟. ينجا نبوديقب4ً تو ا )مکث(
  .من رسيدم... من    :تانيا

واي خوبي را براي سفر انتخاب کردي مطمئناً ھ  :ايگناتوف
نوازي و  و چرا پيانوي رؤيال را در شب مي )مکث(

  کني؟ شان بيدار مي مردم را از خواب شيرين
فھمد که آيا ايگناتوف جدي حرف  ھنوز نمي(    :تانيا

انو رويال نيست، اين پي .)ندک زند يا فقط شوخي مي مي
  .اين يک پيانوي معمولي است

دانيد ھمين اBن  مي )ناگھان با لحن خيلي دوستانه(  :ايگناتوف
ديدم؟ رفته بودم به کراسنو يارسک  چه خوابي مي

او مرا در آغوش گرفته بود و ... براي ديدن مادرم
اي برايم آورد  بوسيد و بعد يک جعبهٌ کوچک شيشه مي

ام  آليوشا، اين ھديه را براي تو تھيه کرده«: و گفت
بعد در جعبه را باز کرد و موسيقي از آن » ببين

آيا شما  )مکث(. نواختيد جاري شد، ھماني که شما مي
  نوازنده ھستيد؟

  .نه، من دکترم    :تانيا
  کنيد؟ براي خدمات پزشکي منطقه کار مي  :ايگناتوف

  . ط4 ھستممن پزشک سيار کمپاني . نه دقيقاً     :تانيا
بندم،  شرط مي .)کند با اشتياق به او نگاه مي(واقعا؟ً   :ايگناتوف

  .داي خسته شده
  .شغل آساني نيست )بسادگي(. بله    :تانيا

  کنيد؟ مدت زيادي است که کار مي  :ايگناتوف
  .درست کمتر از يکسال    :تانيا

  .ام عجيب است که من قب4ً شما را نديده  :ايگناتوف
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ھا  من بيشتر با مريض. اً سالم و سرحال ھستيدشما ظاھر  :تانيا
  .سروکار دارم

  )مکث(
  .شما از مسکو ھستيد، حتماً   :ايگناتوف

  .دانيد از کجا مي    :تانيا
دلتان برای  )مکث(فھمم  من مي .)زند لبخند مي(  :ايگناتوف

  مسکو تنگ شده؟
  .نه    :تانيا

  چطور؟  :ايگناتوف
يستم، و ھمين است برايش دلتنگ ن. شده، ھمينتنگ ن    :تانيا

  .و بس
من اينجا . کنم متأسفم، اما حرف شما را باور نمي  :ايگناتوف

ام، عاشق اين منطقه ھستم، اما ھنوز دلم  بزرگ شده
توانم  ھا نمي بعضي وقت. شود برای مسکو تنگ مي

ام را بخاطر  بندم و جواني بخوابم، چشمھايم را مي
و، موزهٌ يتبولوار تورسکوي، خوابگاه انست. آورم مي
  ...تکنيک و وBديمير ماياکوفسکي بر صحنه پلي

 مارش، مارش، به پيش
!نيست باد وزوز نطاقي  

 صحنه در دست شماست
 رفيق ماوزر 

شما آنموقع،  .)شود به تانيا خيره مي(... جواني... بله
  .دکردي بازي مي ميزھنوز زير 

  .)کند تانيا با ناباوري به او نگاه مي(
توان مسکو را فراموش  مشکل مي واقعاً  )با لبخند(

، تپهٌ گنجشکھا يدبخاطر بياور )با احساس(. کرد
. داري ھم دارند خيابانھاي آريلت، آنھا اسمھاي خنده
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  .سيوسو گالي مث4ً  .)خندد مي(
  .من آريلت را دوست ندارم    :تانيا

ھرحال، چطور شد که  واقعا؟ً به .)شود جا مي جابه(  :ايگناتوف
بندم تخي4ت رمانتيک  ديد؟ شرط ميبه اين طرفھا آم

ل دور، جويندگان ط4، تايگا، اينطور شما ،باعث شده
  نيست؟

 ھاي مختلف من فقط در جاده. دانم نمي تخي4ت رمانتيک؟    :تانيا
. رانم، در گرما و سرما براي معالجه آدمھاي مختلف می

  .اين تمام چيزي است که در اين کار وجود دارد
  .کنيد، دکتر ل را خيلي ساده ميشما مساي  :ايگناتوف

. ترسم بله، مدت زيادي است که از پيچيدگي مي    :تانيا
. به قاعده نيست... البته، شرايط کار در اينجا )مکث(

اي، باران، برف، طوفان و مدام در  نه مردي، نه جاده
. کردم دوام نخواھم آورد ماھھاي اول فکر مي. راه

کردم  ائماً فکر ميد. ترسيدم خيلي زياد از تايگا مي
... افتم کنم و در طوفان برف گير مي راھم را گم مي

  .اما زمان گذشت و من به آن عادت کردم
  ولي چرا شما به اينجا آمديد، به سيبري؟  :ايگناتوف

خوب، آنھا ... من... آمد که بنظر من اينطور مي    :تانيا
پيشنھاد آمدن به اين منطقه را به من کردند و من ھم 

  .تمپذيرف
  آيا پشيمان نيستيد؟  :ايگناتوف

  .اما اينھا مھم نيستند... بھيچوجه    :تانيا
  پس، در نظر شما چه چيزي مھم است؟  :ايگناتوف

بقيه اصل . کنم که من اينجا احساس مفيد بودن مي اين    :تانيا
بقيه ھمه . آورد تنھا، کار شادي واقعی می. نيستند

  !فانتزي ھستند، دروغِ
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  يز؟ھمه چ  :ايگناتوف
  .بله )تندي به(    :تانيا

  دوستي؟... حتي  :ايگناتوف
و زمان چيزي است . دوستي واقعي زمان Bزم دارد    :تانيا

  .آورم دست نمي که من در اينجا به
ايد که تنھايي انسان  شايد شما بر اين عقيده )متفکرانه(  :ايگناتوف

آخرش . از اين عقيده حذر کنيد. کند مي  را قوي
  .ردآو خودپرستي مي

  )مکث(
شما کي  .)کند با اشتياق به ايگناتوف نگاه مي(    :تانيا

  ھستيد؟
ھاي مختلف سفر  من؟ درست مثل شما، در طول جاده  :ايگناتوف

کنم، در گرما و سرما، براي معالجه آدمھاي  مي
شما اينجا تنھا ھستيد؟ فاميل شما  )مکث(. مختلف

  کجاست؟
  .کنند والدين من در کرسنودار زندگي مي    :تانيا

  .در مسکو... کسي چشم انتظارتان نيست؟  :ايگناتوف
  .ھيچکس    :تانيا

  متأھل بوديد؟... آيا شما  :ايگناتوف
شکر خدا، بدون ازدواج ھم  )مکث(. ھرگز )قاطع(    :تانيا

  .توانستم زندگي کنم
  چطور؟  :ايگناتوف

  .کند و سپس گدا عشق، اول انسان را کور مي    :تانيا
سوال مرا ببخشيد، اما چطور به اين عقيده بخاطر اين   :ايگناتوف

را به ه کسي زمينهٌ اين حرفھا ايد؟ تجربيات چ رسيده
  شما داده؟

آيا واقعاً اين به شما مربوط است؟ من اين را ... من    :تانيا
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زني بود که بمن خيلي نزديک ... دانم بخاطر اينکه مي
ھرحال، اين به شما چه  به... بود، يک دوست، و او

  ي دارد؟ ارتباط
کنيد مثل اينکه اشتباه بزرگي در  چنان جرو بحث مي  :ايگناتوف

ايد که مفيد  ايد و حاB به اينجا آمده زندگي مرتکب شده
واقع شويد و به اين ترتيب کفارهٌ گناھانتان را 

متأسفم، اما در اين ميان چيزي ھست که . بپردازيد
راي بايد گفت، ب... آميز است ھم براي شما و ھم اھانت

آيا واقعاً من بايد باور کنم که نه عشق و نه . من
دوستي ھيچکدام روي زمين وجود ندارند، فقط به اين 
دليل که دوست شما با آدم بدي روي ھم ريخت که 

  ...او
کرده جلو ايگناتوف  بامشتھاي گره(! بس کن    :تانيا

گفتم بس  .)مثل اينکه بخواھد او را بزند. ايستد مي
 Bبھيچوجه تقصير او نبود )مکث(کن ھمين حا ...

  فھمي؟ بھيچوجه، مي
ببين، ھوا روشن  .)آيد از پشت پرده بيرون مي(  :صاحبخانه

صداي مرا  .)رود بطرف واسين مي(. شود مي
شنوي، دوست بيقرار؟ واقعاً خوابش برده؟ ببين دم  مي

  .)رود دوباره پشت پرده مي(. صبح چقدر خسته بوده
  .متأسفم  :ايگناتوف

  .مھم نيست.) دھد سرش را تکان مي(    :اتاني
  .من قصد توھين به کسي را نداشتم  :ايگناتوف

  .فھمم مي    :تانيا
  )مکث(

  ...صبح شده .)کند از پنجره به بيرون نگاه مي(  :ايگناتوف
  .و اين شب است که تمام شده... بله    :تانيا



تانيا/   74

  .نتيجه بود معلوم شد که صحبت ما تقريباً بي  :ايگناتوف
 شما بگويم که من بايد به. شما مرد عجيبي ھستيد.. .ماش    :تانيا

خواھيد مرا متقاعد کنيد که  دليلي شما مي و بهخوشبختم، 
  .خير اينطور نيست

اما، آيا بھتر نخواھد بود اگر اشتباه ديگري ھم مرتکب   :ايگناتوف
  شويد؟

  ديگر؟  يکي ديگر؟ چرا يکي    :تانيا
  .)دھد ايگناتوف جواب نمي(

از پنجره به بيرون نگاه (. ان تمام شدهظاھراً بار
نفس عميقي (. مه را روي تايگا ببينيد .)کند مي
اما بيرون کنار . اينجا ھوا سنگين است .)کشد مي

... »مطمئناً ھوا تميز و تروتازه است«درختان سرو 
... سواري کند خوبست که آدم در اين ھوا تا خانه اسب

اينجا به اين کلمه ھنوز در  .)زند لبخند مي( بله، خانه
نظرم  کنم، و به به خانه فکر مي... ام خانه عادت نکرده

آيد جايي است دور، بسيار دور، و اگر مدت يک  مي
روز، يا دو روز، يا يک ھفته تمام ھم چھارنعل بتازم، 

  .بازھم به آن نخواھم رسيد
اولگا بيدار  .)کند به آرامي کمي پرده را بلندمي(  :صاحبخانه

  .شده
  .)رود پشت پرده مي(. آمدم    :اتاني

از . کند ايگناتوف متفکرانه او را که در حال رفتن است تماشا مي(
بعد از . رسد شود بگوش مي بيرون صداي ماشيني که نزديک مي

  .)شود سوخته وارد مي تر و آفتاب اي پخته اي ھرمن با قيافه لحظه
  .ام سالھاست که تو را نديده. آه، روح گمشده  :ايگناتوف

تو ما را . بله، يک ماه و نيم .)دھد با او دست مي(    :ھرمن
  .اي، الکسي ايوانوويچ فراموش کرده
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چرا من بايد نگران شما باشم؟ شما آدمھاي   :ايگناتوف
  ھايتان را اجراء تحصيلکرده ھستيد، شما طرح

  .کنيد مي
  روي يا ھمين حاB از خانه ميآيي؟ آيا خانه مي    :ھرمن

فقط توانست ما را تا . ماشين خراب شد يک چرخ  :فايگناتو
اما تو در چنين ساعت ناميمون کجا . مھمانخانه برساند

  روان ھستي؟
خواھم از پيرمرد بنزين  مي. پرفياليف دنبالم فرستاده    :ھرمن

در غير اينصورت به . بگيرم که ماشين را پر کنم
  .شھر نخواھيم رسيد

دستت  .)کند مي ھرمن نگاه ◌ٌ به دست پانسمان شده(  :فايگناتو
  چي شده؟

تقريباً دو ھفته تمام . اي پيش آمد براي انگشتم حادثه    :ھرمن
خواھم در شھر از دکتر  مي. جھنمي برايم درست کرده

  .بخواھم که نگاھي بھش بکند
توانم ھمين اBن دکتري را به تو  چرا در شھر؟ من مي  :فايگناتو

  .معرفي کنم
تر،  کمي آھسته .)دزن از پشت پرده فرياد مي(    :تانيا

  .ايد شما واقعاً مزاحمت ايجاد کرده. کنم خواھش مي
  او کيست؟. اين صداي کي بود    :ھرمن

  چطور مگر؟. دکتر  :فايگناتو
  .عجيب است... دکتر؟ من فکر کردم که او    :ھرمن

تا ما برگرديم دکتر ھم . برويم و پيرمرد را بيدار کنيم  :فايگناتو
  .کنم ات مي ن معرفيم. کارش را تمام خواھد کرد

تانيا . روند آنھا از در کوچکي که نزديک تختخوابھا است داخل مي(
  .)صاحبخانه بدنبال اوست. آيد از پشت پرده بيرون مي

. افتد تا سه روز ديگر راه مي. ھمه چيز درست است    :تانيا
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. مدر مورد پودرھا ھ. به غرغره ندارد ديگر احتياجي
فکر . ديگر ھم مصرف کند تواند دو روز ھا را مي اين
  .دختر مقاومي است. کنم مشکلي پيش بيايد نمي

  ...متشکرم، تانيا  :صاحبخانه
ابرھا پراکنده  .)کند از پنجره به بيرون نگاه مي(    :تانيا

  .بھتر است راه بيفتم... شايد آفتاب دربيايد. شوند مي
  خواھي کمي استراحت کني؟ نمي  :صاحبخانه

  . ام ھم سر نزده» شعاع ط4يي«عدن نه، ھنوز به م    :تانيا
تانيا (. کنم وقت خداحافظي است عزيزم پس، فکر مي  :صاحبخانه

من ميروم که به اولگا يک ليوان شير  .)بوسد را مي
  .بدھم

  .)رود پشت پرده مي(
دارد و بطرف در  اش را برمي کيف. پوشد اش را مي تانيا شنل(

  .)آيد يايگناتوف از اطاق کوچک به درون م. رود مي
  پس شما راھي ھستيد؟  :ايگناتوف

  .بله    :تانيا
به اين . اين بخاطر سفر شماست. نگاه کنيد، آفتاب  :فايگناتو

  .تر خواھد بود بخش ترتيب اسب سواري برايتان لذت
  .متشکرم    :تانيا

  )مکث(
  پس، ناراحت نشديد؟  :فايگناتو

  نه، براي چي؟    :تانيا
ھميشه . شتيد پيش من بياييداگر احتياجي به چيزي دا    :فايگناتو

  . خوشحال خواھم بود که کمکي بکنم
دانم شما کي  دانيد من حتي نمي مي  اما، )زند لبخند مي(    :تانيا

  .ھستيد
الکسي  ايگناتوف،... ببخشيد، ھيچ متوجه نبودم  :فايگناتو



77  /تانيا 

  .ايوانويچ
  ي منطقه؟ايگناتوف؟ رئيس معادن ط4    :تانيا

  .خودش است  :فايگناتو
در زمستان . اما، من براي ديدن شما آمدم )با لبخند(    :تانيا

با کمبود شديد دارو مواجه بوديم و حمل و نقل 
خوب، و حتماً ... بنابراين تصميم گرفتم. وحشتناک بود

  .از ديدن من چندان خوشحال نشديد
  .اتفاقاً   :فايگناتو

بله، و تنھا چيزي که به داد شما رسيد، اين بود که شما     :تانيا
من اط4ع داده شد که  به )با تمسخر( نپذيرفتيدا مر

  .رفيق ايگناتوف گرفتارند
منطقهٌ من کمي بزرگتر از مجموع . آيد پيش مي    :فايگناتو

. بنابراين زياد به من سخت نگير. است بلژيک و ھلند
  .در حقيقت اغلب اوقات. بعضي وقتھا واقعاً گرفتارم

ھرحال ممکن است  کنيد؟ به پس، چرا مرا دعوت مي    :تانيا
  .شما حتي در آنموقع ھم گرفتار باشيد

عذر حاB از شما  در آنصورت، من از ھمين. ممکن است  :فايگناتو
  .خواھم مي

  .شما بسيار لطف داريد    :تانيا
با اين وجود، من خوشحال خواھم شد که ھمديگر را     :فايگناتو

مان را تمام  ما ھنوز بحث بعقيده من،. دوباره ببينيم
  .با آرزوي موفقيت )مکث(. ايم دهنکر

تانيا بسرعت از اطاق خارج (. به اميد ديدار    :تانيا
  .)خورد در محکم به ھم مي. شود مي

ھا؟ چي شده؟ صبح شده؟ بله صبح  .)شود بيدار مي(    :واسين
و فقط بخاطر . ترين لحظه خوابم برد شده و من جالب

  .موسيقي
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، الکسي خوب .)شود از در کوچک وارد مي(    :ھرمن
  ايوانوويچ، دکترت کجاست؟

کام4ً از . اوه، لعنتي، در مورد تو من فراموش کردم  :فايگناتو
  !ذھنم پريد

  چي؟ او رفته؟     :ھرمن
رفته؟ بکلي؟ شما بيدار بوديد؟ مدت زيادي؟ اوه، من     :واسين

  .برد نبايد خوابم مي
. ببين، خودش است .)برد ھرمن را بطرف پنجره مي(  :ايگناتوف

  ...به او نخواھي رسيد... تازد ارنعل در جاده ميچھ
يکي . اوه، چه شانس مزخرفي. زياد خوابيدم )با يأس(    :واسين

رسد، و او ديگر  شود، ديگري از راه می بيدار مي
اوه، . و ھيچ معلوم نيست که چه گذشت... اينجا نيست

ترين لحظه خواب رفتم،  عزيزم، من در حساس
  .و پوستم اين را احساس کنمتوانم با تمام گوشت  مي
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 صحنه◌ٌ  ششم
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. چوبي ◌ٌ اطاقي بزرگ و روشن در يک خانه. ايگناتوف ◌ٌ خانه

اجاق روشن . ميز براي شام آماده است. محيطي دلچسب و گرم
  .ايگناتوف روي مبلي، نزديک راديو نشسته است. است

و ھمانطور که ا. کند مسکو، مراسم رژه را از ميدان سرخ پخش مي
دھد، چشمھايش را بسته، سرش را به پشتي  برنامه را گوش مي

. کند ھميشگي پف مي ◌ٌ اش را به شيوه دھد و پيپ مبل تکيه مي
تانيا . کند رود و در را باز مي ايگناتوف با اکراه مي. اي بر در ضربه

کند، صورتش رنگ پريده،  دو چوب اسکي حمل مي. شود وارد مي
  .ديد ھمراه استو حرکاتش با تر

  
. تاتيانا الکسيونا، چقدر عالي )سرشار از خوشي(  :ايگناتوف

  .طرف، طرف بخاري از اين... بياييد تو، بياييد تو
  ...و، اين چوبھاي اسکي... کنم اطاق شما را کثيف مي    :تانيا

حاB، . گذاريم ما چوبھاي اسکي را در آن گوشه مي  :ايگناتوف
در جاي مورد . اينجا بنشينيد لباسھايتان را دربياوريد و

کنندگان جشن بوديد؟ تمام  در جمع شرکت. تان ع4قه
اند، ھميشه، ھفتم  اھالي تايگا بھمين خاطر به شھر رفته
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. خيلي خوب شد که آمديد. نوامبر اينجا ھمينطور است
خوريم و بعد براي کنسرت به کلوپ  شام را با ھم مي

  يست؟امروز آزاد ھستيد اينطور ن. رويم مي
. ديروز به معدن چرشانکا خواسته شده بودم... بلي    :تانيا

مجبور بودم شب را آنجا بگذارنم و صبح دوباره آزاد 
در يک گاري سوار . اما امروز ھيچ شانسي نداشتم. بودم

  . شدم که آنھم در گل فرو رفت
بله، ديشب آنقدر برف آمد که تمام حمل و نقل در   :ايگناتوف

. ھا بسته شده گويند تمام جاده يم. منطقه فلج شده
  چطور به اينجا آمديد؟ با اسکي؟ )مکث(

اما من،  .)دھد سرش را به ع(مت تأييد تکان مي(    :تانيا
... ده روز يا بيشتر. ام مدت زيادي نيست که اينجا نبوده

  .زنم، شما خانه نبوديد حدس مي
شما  .کردم، در واقع از بخش شما از منطقه بازديد مي  :ايگناتوف

حاB آدم بزرگي ھستيد، چيزھاي خوب زيادي دربارهٌ 
  .ام شما شنيده

گويد و با حيرت به ايگناتوف خيره  تانيا چيزي نمي(
  .)شود مي

ديروز . شود حقيقت را بگويم، من دلم برايتان تنگ مي  :ايگناتوف
. کردم چقدر خوب است که واقعاً مريض باشم فکر مي

آنقدر . لجهٌ من خواھد کردتاتيانا الکسيونا شروع به معا
به رؤيابافي ادامه دادم که باBخره واقعاً درجه حرارت 

وھشت درجه و پنج عشر  بدنم را اندازه گرفتم و سي
ھم انبار شده يادم آمد و  بعد تمام کارھايي که روي. بود

قبل از رفتن به بستر . مجبور شدم نظرم را عوض کنم
گرفتم و اينبار دوباره درجه حرارت بدنم را اندازه 

  .)خندد مي(. بودعادي 
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تانيا صورتش را ميان دستھايش پوشانده گريه (
  .)کند مي

  چي شده؟... چي  :ايگناتوف
  ...بگذار بروم    :تانيا

  منظورت چيست؟ بگذارم بروي؟  :ايگناتوف
من ھمين حاB به سرپرست ادارهٌ بھداري ... از شھر    :تانيا

پس . ئيس او ھستيداما شما ر... گفتم و او رد کرد مي
شما به او بگوييد و او از دستورات شما پيروي خواھد 

  .کرد
  )سکوت ممتد(

  چه اتفاقي افتاده؟  :ايگناتوف
يرامارکينا را بخاطر داريد، مھندس معدن فخانم     :تانيا

  .چرماشانکا؟ ديشب مرد
  چي؟ فيرا؟  :ايگناتوف

مشکل است که آدم او را مرده فکر کند، اينطور     :تانيا
  .يست؟ اما من اينکار را کردمن

  شما؟  :ايگناتوف
خوب ديروز، بھمين ... او زخم معدهٌ مزمن داشت    :تانيا

ورم کرده بود، رده اش سوراخ شده بود و پ ، معدهخاطر
قصه را کوتاه کنم، من بايد ... ب4فاصله پيش او رفتم

ھمانجا و درست ھمان لحظه او را عمل جراحي 
رسيدم و تصميم گرفتم او را به کردم اما به دBيلي ت مي

او در راه  )به آرامي( نمبيمارستان منتقل ک
او مرد برای اينکه من نتوانستم تصميم . صبحگاه.مرد

! از زيرش در رفتم، بخاطر بزُدلي عدر واق... بگيرم و
کنم  گفت ت4ش مي«اش رسيدم،  وقتي پيش )سکوت(

و درست قبل از پايان کار » که از شرش خ4ص بشم
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  . ود که نگاه عجيبي به من انداختب
  .)گريد ناپذير مي تلخي و تسلي به(

  .نکن، بس کن، شما نبايد گريه کنيد  :ايگناتوف
من ديگر . براي ھميشه. خواھم از اينجا بروم من مي    :تانيا

من آدم بدبختي ھستم، زن ... ايماني به خودم ندارم
  احمق و ناBيق ...ضعيفي

  بروي؟خواھي  کجا مي  :ايگناتوف
  .پيش پدر و مادرم کراسنودار    :تانيا

  چرا؟  :ايگناتوف
. من خواھم موسيقي بخوانم، يا درس بدھم. دانم نمي    :تانيا

  فھمي؟ خانه، مي. خواھم بروم خانه مي. دانم نمي
کند و سپس به  براي مدتي طوBني به تانيا نگاه مي(  :ايگناتوف

. تکافي اس .)گذارد آرامي دستش را روي سر او مي
صدايش (. شما ھيچ جا نخواھيد رفت. گريه نکنيد

. شما نبايد به خانه برگرديدواقعاً،  .)شود تر مي م(يم
کنيد که پدر و مادرتان انتظار دارند شما  واقعاً فکر مي

را در چنين وضعيتي ببينند؟ دخترشان را با يک قلب 
کنيد آنھا تمام  فکر مي. خالي ببينند، بدون اميد و اشتياق

جا خواھيد  ھمين ن سالھا منتظر ھمين بودند؟ نه، شمااي
  .من به شما اجازه نخواھم داد )تقريباً با تحکم(. ماند

من آدم  )به آرامي( اينجا چه کسي به من احتياج دارد؟    :تانيا
  .ببين اينجا، گفتم )مکث(. اي ھستم خورده شکست

م مردم تو مورد ع4قه و احترام تما. اين حقيقت ندارد  :ايگناتوف
فھمم که حاB  تقريباً مي... من... من... منطقه ھستي

اما در اين ... فيرامارکنيا... چقدر برايت مشکل است
تو بايد ياد ... مورد ھيچ کاري از دست تو ساخته نيست

اين بخشي از حرفهٌ . بگيري که کمي خشن باشي
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غمخواري در سکوت، فقط با قسمتي از . پزشکي است
اما اينکه . يچکس متوجه نشودکه ھ قلبت، طوري

تواني ھمه را  شھامتت را ببازي بخاطر اينکه نمي
معالجه کني، آيا اين کمکي بتو خواھد کرد وقتي که 

  .روي فردا به ديدن مريض ديگر مي
ايگناتوف گوشي را . زند تلفون زنگ مي(

   .)دارد برمي
. متشکرم بله. چطور ھستيد... بله، بفرماييد

گوشي را به (چند لحظه ... ھيچوجهنه، ب... اينجاست
  .رئيس اداره بھداري است .)دھد تانيا مي

براي (... نه، بمن بگوييد. بله )در گوشي تلفون(    :تانيا
نيک4ي فريوويچ، ھيچ  .)دھد مي  مدتي گوش 

ھرگز جانشيني   من . ربطي به تعطي4ت ندارد
را شما ھمه چيز ... اما امروز. کنم رفقايم را رد نمي

من وضعيت خيلي بدي . دانيد روز اتفاق افتاده ميکه ام
دوباره مدتي (... دارم، و کار درستي نيست که امروز

البته، اين فرق ... چي؟ يک بچه؟ بله .)دھد گوش مي
گوشي (من فوراً آنجا خواھم بود . خيلي خوب. کند مي

  .)گذارد را مي
  چه اتفاقي افتاده؟  :ايگناتوف

يک بچه مريض . بروم» رزا«دن من بايد فوري به مع    :تانيا
. ھا حساسيت خاصي دارم شده، و من در مورد بچه

درست است که در واقع اين ناحيه به من مربوط 
ام، اما دکتر استاسيک  نيست و من ھيچوقت آنجا نبوده

ارسک رفته، ريض است و دکتر کناريچ به کراسنويم
  .خ4صه من بايد بروم

دور از اينجاست و تمام  کيلومتر سي» رزا«معدن   :ايگناتوف
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  خواھي به آنجا برسي؟ چطور مي. راھھا بسته است
  .اند آنھا قول يک ھواپيما را به نيکوBي فديوويچ داده    :تانيا

  روي، اما با اين ھمه خسته نيستي؟ پس مي  :ايگناتوف
لرزند، بدجوري احتياج به  دستھايم مي... يک کمي    :تانيا

آيا . کنم را قاطي مي کمي خواب دارم و مدام ھمه چيز
  يا عصر؟  اBن صبح است يا بعدازظھر،

و دو روز بعد، وقتي دوباره ھمديگر . طور برو ھمين  :ايگناتوف
اند، مثل اين  را ببينيم، ھمهٌ افکار وحشتناک ناپديد شده

اند،  اند، فراموش شده که ھيچوقت وجود نداشته
  .دھم عزيزمن، تاتيانا الکسيونا، قول مي

ھيچ چيز عزيزم، . شود نه، ھيچ چيز فراموش نمي    :تانيا
خواھم محکم بغلت کنم و  الکسي ايوانوويچ، من مي

تو انسان ... ات بگذارم و سرم را روي شانه
اي ھستي، الکسي ايوانوويچ، اما، تو دربارهٌ  العاده فوق

من حقيقت را به  )مکث(... داني؟ ھيچ چيز من چه مي
سال پيش او را ترک سه . من شوھر داشتم. تو نگفتم

ترکش کردم بخاطر اينکه بيش از حد دوستش . کردم
دادم يک کم بد  آنقدر که حتي به او اجازه نمي. داشتم
  . اش مشکل است صحبت کردن درباره. باشد

  .دانستم مي )به آرامي(  :ايگناتوف
  )از کجا؟(دانستي؟ چطور؟  تو مي    :تانيا

ھمينطور فھميدم آنشب،  ).اندازد اش را باB مي شانه(  :ايگناتوف
  .در جاده

و . بچه مرد. پسري بدنيا آوردم. من او را ترک کردم    :تانيا
من ھرگز حقيقت را  )مکث(من تنھا ماندم کام4ً تنھا 

به تو نگفتم، من تصميم گرفته بودم گذشته را از ذھنم 
تر خواھم  کردم اينطور راحت فکر مي. بيرون کنم
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توانم  ھيچ چيز را نمي. کردم اما اشتباه مي... بود
  .فراموش کنم

  شوھرت؟... او کيست؟  :ايگناتوف
. کند جايي در ھمين سيبري کار مي. او يک مھندس است    :تانيا

وقتي آنھا مرا اينجا فرستادند، من  )با لبخند ضعيف(
در . فوراً به ذھنم رسيد که ممکن است ناگھان او را ببينم

پذيرم، اما حاB خواستم اين را ب آنموقع، اگرچه نمي
  .دانم که درست ھمين بود که بود مي

  ھنوز ھم عاشقش ھستي؟  :ايگناتوف
. عشق. اين کلمهٌ کام4ً مناسبي نيست... اگرچه. شايد    :تانيا

بعضي وقتھا به اين  )مکث(. نه، فقط به او تعلق دارم
آيد که اگر  کنم، و اينطور به نظرم مي موضوع فکر مي

نخواھم توانست خودم را کنترل  ھمين لحظه او را ببينم
داند فقط براي بودن با او چه ممکن است  خدا مي. کنم

  .کنم و کسي را مستثني نمي... بکنم
  .خوب، پس اين چيزي است، که تو ھستي  :ايگناتوف

  .قلبي نيستم نه، من آدم خوش    :تانيا
  .)زند تلفن زنگ مي(

 ).دارد گوشي را برمي(احتماBً نيکوBي فديويچ است 
بله، بفرماييد، چه بايد بکنيم؟ تا فردا منتظر شويم؟ اما 
. شما خودتان گفتيد که وضع بچه خطرناک است

اسکي کنم؟ نه، کمي » رزا«تصور کنيد تا . دانم نمي
... خسته ھستم، اما در موقعيتي مثل اين، مھم نيست

کنم و قبل از تاريکي آنجا  بله، بله فوري حرکت مي
 .)گذارد گوشي را مي(متشکرم  ...خوب... خواھم بود

  ...بايد تا آنجا اسکي کنم
  ھواپيما چي شد؟  :ايگناتوف
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  .امروز صبح به منطقهٌ ديگري رفته    :تانيا
  راه را بلدي؟ )پس از لختي سکوت(  :ايگناتوف

معادن . واقعاً اين منطقهٌ من نيست... کنم بلدم فکر مي    :تانيا
کنم  فکر نميما کرد، ا تر استاسيک ويزيت ميپايين را دک

  .راھم را گم کنم
اي؟ خوب، رزا  اي، نرفته رفته» گلدن ري«تابحال به   :ايگناتوف

  .در پنج کيلومتري شمال آن قرار دارد
  .ام پشت سر تپهٌ بزرگ؟ تابستان بااسب از آنجا گذشته    :تانيا

ھرحال  به )مکث(ديگر برو . اش شناسي پس مي  :ايگناتوف
 .)از سکوتي کوتاه پس(کيلومتر شوخي نيست  سي

  کني بايد راھنما داشته باشي؟ فکر نمي
واقعاً که، الکسي ايوانويچ، من دختربچه نيستم و تمام     :تانيا

  .شناسم ھا را مثل کف دستم مي جاده
به اين ترتيب مھماني  )مکث(خواھي   ھرطور که تو مي  :ايگناتوف

اق4ً براي شام  )مکث(... بدشانسي. شاممان برگزار نشد
  .م وقت نداريھ

  .نه، بايد حرکت کنم    :تانيا
  ف4سک ھمراھت داري؟. درست است  :ايگناتوف

  .در خانه جا گذاشتم    :تانيا
. آورم چند لحظه صبر کن، مال خودم را برايت مي  :ايگناتوف

. کنيم آن را با قھوهٌ داغ پر مي .)رود بطرف در مي(
  .)شود خارج مي(. خورد درد مي در راه به

ايستد و پيچ آن را مي  گردد، کنار راديو مي ر اطاق ميتانيا دو(
موسيقي است، و سپس سکوت و بعد صداي واضح . چرخاند
اينجا ايستگاه راديوي منطقه است، و اين آخرين  گزارش : گوينده

احتمال . شود بيني مي برف و بوران در غروب پيش. از وضع ھوا
حمل و نقل تا بعد از ساعت ھيجده تمام وسايل . رود کوBک مي
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تانيا دوباره پيچ راديو . گزارش بعدي وضع ھوا متوقف خواھد شد
متفکر در مبل . شود چرخاند و باز صدای موسيقي شنيده مي را مي

  .) گردد ايگناتوف با ف(سک برمي. رود فرو مي
خواھش  .)دھد آن را به او مي( قھوه حاضر است  :ايگناتوف

  .کنم ھمراھت ببر مي
    .جي بھش ندارماحتيا    :تانيا

  منظورت چيست؟ Bزمش نداري؟  :ايگناتوف
  .روم حقيقت اين است که من احتماBً نمي    :تانيا

  چرا؟ ممکن است بپرسم؟  :ايگناتوف
  .)پس از سکوت کوتاھي(

داني،  مي .)خندد کند و مي با محبت به او نگاه مي(    :تانيا
ف4سک را ... تو خيلي مضحکي، الکسي ايوانويچ

  .نظرم عوض شد. گذارروي ميز ب
  )مکث(

تو حق داري اينکار را . نظرت عوض شد؟ خوب  :ايگناتوف
ھرحال، جاده واقعاً مشکل است و تو خيلي  به. بکني
در اينصورت، Bاقل بيا شام را . اوه، خوب. اي خسته

ايگناتوف کمي . نشيند کنار ميز مي( .با ھم بخوريم
  .)گذارد ساBد در بشقاب او مي

  استي، چرا نظرت عوض شد؟ر  :ايگناتوف
داني، خودم ھم متعجبم چرا؟ شايد بخاطر اينکه من  مي    :تانيا

  .ترسو ھستم، واقعاً 
  .ساBد را امتحان کن  :ايگناتوف

 .)کند ساBد را مزه مي(چقدر نااميدانه اين را گفتي     :تانيا
 ...توانيم بھتراش کنيم ببينيم مي بيا... اما ،خوب است

سس را مخلوط (داري؟ سرکه، شکر و خردل 
بينم که ھنوز قبولم نداري الکسي  مي .)کند مي
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. شايد اين سس مرا در نظرت قابل قبول کند. ايوانوويچ
  در ضمن، ساعت چند است؟

  .ده دقيقه به سه .)کند به ساعتش نگاه مي(  :ايگناتوف
جالب است، خيلي جالب . ده دقيقه به سه )متفکر(    :تانيا

. ي شام، ساBد را خدا رسانددعوت داشتيم برا. است
توان  بنظر تو، در عرض سه ساعت چندکيلومتر را مي

  طي کرد؟
فکر مي کنم، حدود بيست و پنج کيلومتر، چرا   :ايگناتوف

  پرسي؟ مي
 .)ريزد سس را روي ساBد مي(. اوه، چيزي نيست    :تانيا

    خوب، چطور است؟
  .استگويم، خوشمزه  واقعاً مي )چشد آن را مي(  :ايگناتوف

. البته، الکسي ايوانويچ، من زماني آشپز مشھوري بودم    :تانيا
آيا درست است که تو تمام مدت جنگ داخلي  )مکث(

  ھا در تايگا جنگيدي؟ ھمراه پارتيزان
  منظورت چيست؟  :ايگناتوف

  ھيچوقت در کوBک گير افتادي؟    :تانيا
  .بله پيش آمده  :ايگناتوف

  و؟    :تانيا
  .ام بيني، زنده مي ھمانطور که  :ايگناتوف

تو آدم بزرگي ھستي، الکسي  .)زند لبخند مي(    :تانيا
  ايوانويچ، آيا ترسيده بودي؟

  .در مجموع بله، تقريباً ترسيده بودم  :ايگناتوف
، راھم را گم وکولنيکمن يکبار در مسکو، در س    :تانيا

يک لحظه فکر کردم که در جايي دور ھستم در . کردم
... ندگان شکاري در دوروبرمھا و پر شمال، با خرس

  .حتي از ترس شروع کردم به فرياد کشيدن
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  چطور نجات پيدا کردي؟  :ايگناتوف
ام  ناگھان صداي اتوبوس برقي را شنيدم که از نزديکي    :تانيا

  .شد رد مي
  .بينم که رفيق بسيار شجاعي ھستي مي )با خنده(  :ايگناتوف

ھستم، من يک شيطان جسور واقعي  )با نشاط(    :تانيا
شود، بطرف در  از پشت ميز بلند مي(. مطمئن باش

  .)پوشد رود و سريع لباسھايش را مي مي
  روي؟ تو مي  :ايگناتوف

  بنظر تو، من موظفم به رزا بروم، اينطور نيست؟    :تانيا
بله، اينطور بنظرم آمد که شايد براي تو حاB   :ايگناتوف

  خندي؟ به چي مي. مناسبترين چيز است
  .اظب باش از حرفت برنگرديمو    :تانيا

  پس باBخره تصميم گرفتي که بروي؟  :ايگناتوف
تواني بگويي که وجدانم  مي .)زند لبخند مي(. بله    :تانيا

  .زند سيخونکم مي
. رسي اوه، خوب، بموقع و قبل از تاريکي به آنجا مي  :ايگناتوف

تو سي کيلومتر را در عرض چھارساعت طي 
کردن  راي اسکيھواي امروز ب... خواھي کرد

  .العاده است فوق
بطرف ميز (. عالي خواھد بود، الکسي ايوانويچ    :تانيا

  توي اين بطري، چي داري؟ .)رود مي
  .براندي  :ايگناتوف

حاB يکي . بس. يک کمي برايم بريز! خانه خراب کن    :تانيا
تو مرد خيلي خوبي ھستي، الکسي . ھم براي خودت

بيا گي4سھا را  خوب،. بخاطرش متشکرم. ايوانويچ
نوشد و گي(س را روي  مي(بنوشيم ھم بزنيم و  به

  .)گذارد ميز مي
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  غارغار ک4خ خواند    
  روي يک پا بران خواند    

اش را  فشارد، اسکي دست ايگناتوف را مي(
  .)رود دارد و بطرف در مي برمي

. شود خارج مي(من عجله دارم . ام نکن نه، بدرقه    :تانيا
  .)کند ير رفتن او را تماشا ميايگناتوف، کمي متح
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 صحنه◌ٌ  ھفتم

  
  
  ١٩٣٨	�ا���  ٧

  
در يک کلوپ » چاپايف«نمايش . ديروقت غروب» رزا«معدن 

پشت صحنه در شلوغي دکور، . شود کوچک چوبي نمايش داده مي
بازيگران، جوانھاي معدن، در حال چسباندن ريش، آرايش چھره 

صداي نمايش شنيده از روي صحنه . باشند و سيگارکشيدن مي
بيرون . شود به ھمراه موسيقي و آواز و تحسين تماشاگران مي

ھاي منتھي به  جواني ژوليده موي از پله. کند کوBک بيداد مي
  .او مدير تئاتر کمپاني است. آيد صحنه به سرعت پايين مي

  
چاپايف . ھا لطفاً روي صحنه افسرھا و ژنرال  :جوان ژوليده موي

ناپديد (... ع4مت بدھم منتظر باش تا من
  .)شود مي

مثل اينکه تمام ... امروز ھوا خراب شده  :چاپايف
  .اند برفھاي دنيا تصميم به ديدار ما گرفته

  )مکث(
وسايل گريم من در داخل جعبه . ھا ھي، بچه    :فورمانف

  .يخ زده
  ! ات گرمش کن، تو مغز متفکر با نفس  :چاپايف



تانيا/   92

مورد خبري دکتر چي شد؟ کسي در اين       :ملوان
  داره؟

بيني که وضع  مي .)کند به پنجره اشاره مي(  :چاپايف
اين کوBت بيشتر از يک . از چه قرار است

تواند برآن  کي مي... غرد ساعت است که مي
  غلبه کند؟

  دکتر خودمان کجاست؟  :يکي از پارتيزانھا
  .به کراسينويارسک رفته... رفته      :ملوان

  )سکوت(
گريم چطور است؟  .)کند ه ميدر آيينه نگا(  :چاپايف

  چيزي شده؟
  !تمام عيار  :يکي از پارتيزانھا

باشناياک . ريزند برف و بوران از بيرون داخل می. شود در باز مي(
بندد و برف  او در را محکم مي. شود، مردي مسن با ريش وارد مي

  .)تکاند را از روي لباس مي
  خوب، به او تلفن زدي؟    :فورمايف

  .)گردند شناياک برميجمعيت بسوي با(
  .بله زدم    :باشناياک

  حال پسرک چطور است؟... خوب      :م(ح
اي ساکت  براي لحظه(بد  )به آرامي(  :باشناياک

البته، مشکل است که بيماري را با  .)شود مي
چيزي که احتياج ... دست خالي تشخيص داد

شايد ھم مھم ... داريم يک متخصص است
  .بدر ببردنباشد، شايد ھم او جان سالم 

  .حقيقت را بگو. ولش کن باشناياک      :م(ح
گويم، طفلک تمام توانش را از  حقيقت را مي  :باشناياک

  .دست داده
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يادم  )مکث(ميرد؟  يعني واقعاً بچه دارد مي  :چاپايف
من . آيد که پاييز آنھا را کنار رودخانه ديدم مي

پسرک را از مادرش گرفتم و بغل کردم و او 
  ...بمن چشمک زد

حاB ... آن قھرمانيھا حاB ديگر نيست... بله  :م(ح
اگر چاپايف دکتر بود، در يک چشم بھم زدن 

  .گذشت از تمام کوBکھا مي
  منظور؟    :ففورمان

رود و يک گلوله کرکننده با  پسر ژوليده موي به داخل مي. سکوت(
  .)کند اي شليک مي تير صحنه ھفت

پشت صحنه را انجام ھا، فريادھاي  بچه   :جوان ژوليده موي
  .بدھيم

رفقاي چاپايف، به  .)دود ھا مي بطرف پله(  :چاپايف
تا آخرين مرد . تان گوش بدھيد نداي فرمانده

واحدھاي . بجنگيد، با تمام قدرتي که داريد
آنھا کام4ً ... آيند ارتش سرخ به کمک ما مي

  !نزديک ھستند، پس به پيش سربازان عزيز
  !ھورا! چاپايفزنده باد ! به پيش      :ھمه

. گردد در باز مي. شود شيپور جنگ نواخته مي. رگبار يک مسلسل(
يک مرد جوان بلند قد در . رسد غرش طوفان از بيرون بگوش مي

او به . کند تانيا را روي دستھايش حمل مي. شود آستانه ظاھر مي
  .)خواباند شود و تانيا را روي نيمکت پھن مي آرامي داخل مي

با خستگي در صندلي ( .برف بياوريدکمي   :مرد جوان
  .)رود فرو مي

جمعيت پارتيزانھا دور . آورد باشناياک در يک سطل برف مي(
فورمايف با احتياط، کت تانيا را از تنش . شوند نيمکت جمع مي

  .)آورد درمي
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يک ... ھا يک دختر است، بچه )متعجب(      :م(ح
  !دختر

دارم بزنيد، اگر  ...ام من قب4ً او را جايي ديده  :باشناياک
  .دروغ بگويم

دستھايش ... صورتش را با برف ماساژ بده    :مرد جوان
  .را ھم

  .اين را بنداز باB .)دھد به مرد جوان کمي ودکا مي(  :چاپايف
  .)نوشد مرد جوان مي(

  .شود حالت بھتر مي... حاB شد      
  اين دختر کيست؟ کجا پيدايش کردي؟... ايوان    :فورمانف

بايد از شھر آمده . نزديک مجتمع مسکوني  :مرد جوان
من بطرف ... باشد، بعد کوBک شروع شده

رفتم، و ناگھان متوجه شدم  ھا مي آخر کلبه
چه خبره؟ تعجب ... خزد کسي روي برفھا مي

  .بطرفش رفتم، و او از حال رفت. کردم
  رفته؟ اما او کيست؟ کجا مي      :م(ح

  ...دانم نمي    :مرد جوان
 .)آورد رجه تب از کيف تانيا بيرون مييک د(  :چاپايف

  !ھا، درجه بچه
اي بصورت تانيا  نگاه جستجوگرانه(  :باشناياک

حاB يادم . صبرکنيد. صبر کنيد .)اندازد مي
من . واقعاً خودش است... خودش است... آمد

... در شھر به بيمارستان رفتم و او آنجا بود
  .ھا، او دکتر است بچه .)زند فرياد مي(

  چي؟      :م(ح
  .او دکتر است... اين دختر... خودش است    :باشناياک

  .گويي مزخرف مي  :چاپايف
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  او؟      :م(ح
... دھم که دکتر روم و به آنھا خبر مي من مي  :باشناياک

  .که دکتر را آوردند
  .آيم من ھم ھمراھت مي    :مرد جوان

  .)دوند بسرعت بيرون مي(
ھايش دست(. چرا، تو دختر کوچولوي نازنين  :م(ح

 .)بوسد کند و او را مي را دور تانيا حلقه مي
  .آه، تو يک چاپايف واقعي ھستي، بله ھستي

کني؟  چه مي .)کوبد مشتش را به ميز مي(  :جوان ژوليده موي
  اي، يا چيزي؟ عقلت را از دست داده

  ...بروکنار      :م(ح
رود و  بطرف بال صحنه مي(. آرام. آرام  :جوان ژوليده موي

ما تقريباً دير . خودش است .)دھد گوش مي
ھمه روي ! پارتيزانھا روي صحنه !کرديم

اول چاپايف، بعد فورمانف و ! صحنه
قھرمانھاي ديگر، سعي کنيد حاB سرحال 

جوان . روند ھمه روي صحنه مي(. باشيد
شود به  ژوليده موي روي تانيا خم مي

کنم  ھايت را باز کن، خواھش مي چشم )آرامي
... اش برآمدي از عھدهتو ... چيزي بگو

 ◌ٌ ترانه(... اش برآمدي ھرحال از عھده به
چاپايف از روي صحنه شنيده  ◌ٌ مورد ع(قه

  .)شود مي
 زاغ سياه پير اينقدر پايين
 چرخ نزن باBي سر من

اي نيست براي خوردنت Bشه  
ام من ام، ھنوز زنده چرا که نمرده  
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نشيند و  خيز مي کند، آھسته آھسته نيم ھايش را باز مي تانيا چشم(
  .)کند گيج به اطراف نگاه می

  ...فھمم اين ديگر چيست؟ نمي      :تانيا
 .)کند با روي گشاده به او نگاه مي(  :جوان ژوليده موي

تو دکتر . اش برآمدي بيني، تو از عھده مي
  طور نيست؟ ھستي، اين

  است؟» رزا«بله، اينجا معدن       :تانيا
  .بله  :جوان ژوليده موي

  خوانند؟ را آنھا ميچ      :تانيا
تو حالت بد است، اينطور  )مکث(بايد بخوانند   :جوان ژوليده موي

  نيست؟
احتماBً بدجوري ... فقط پايم... نه، حاB بھترم  :تانيا

ھاي من  اسکی )مکث(ام  اش کرده زخمي
  کجاست؟

من يک جفت ... تو نبايد ناراحت شوي  :جوان ژوليده موي
. ع خوباز نو. دھم اش را بتو می تازه

  .ھيچکس مثل آن را ندارد
  .متشکرم )گيج(      :تانيا

گذرد گوش  به آنچه در صحنه مي(. ھيس  :جوان ژوليده موي
تير صحنه دوبار شليک  و با ھفت. دھد مي
  .)کند می

  کني؟ اين کارھا چيست؟ چکار می      :تانيا
  فھمي؟ چاپايف، مي. جنگ داخلي است  :جوان ژوليده موي

بايد رئيس ... کمکم کن بلند شوم. من بايد بروم  :تانيا
 .)کند بلند شود سعي مي(. معدن را پيدا کنم

  .کند درد مي... توانم نمي... نه
ناياک بدو وارد ـباش. ودـش يـدر باز م(
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  .)شامانووا بدنبال اوست. ودـش يـم
  ...بفرماييد، اينھم    :باشناياک
  تانيا؟ .)کند از نزديک نگاه مي(    :شامانووا

  چرا؟... تو؟ موضوع چيست )آشفته(      :تانيا
  .)شوند در سکوت به ھم خيره مي(

  آمدي که ھرمن را ببيني؟... آيا تو    :شامانووا
  او اينجاست؟ )ترسيده(      :تانيا

در مسکو است، اما فردا از آنجا حرکت ... نه  :شامانووا
اتفاقي افتاده؟ چرا اينوقت شب ... کند مي
  اي، در اين کوBک؟ آمده

» رزا«بينم؟ تو رئيس معدن  به .)با فرياد(      :تانيا
  ھستي؟

  .بله    :شامانووا
  اما چطور؟      :تانيا

دکتر کجاست؟ تو ھمراه آقاي دکتر  )مشوش(  :شامانووا
  ...من بگو، تانيا به )مکث(اي؟  آمده

  .من دکتر ھستم )مايوسانه(      :تانيا
  .)بوسد دود و او را مي بطرف تانيا مي(تو؟     :شامانووا

  حالش خيلي بد است؟ .)به آرامي(      :تانيا
  .بله    :شامانووا

  اسمش چيست؟      :تانيا
  .يوري    :شامانووا

ه ھرمن ھميش... بله )به نرمي(... يوري  :تانيا
  ...خواست اسمش را يوري بگذارد مي

  او؟ )متعجب(    :شامانووا
  !پسرش را      :تانيا

چاپايف، فورمانف، م(ح و پارتيزانھا از (
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  .)آيند ه پايين ميھاي پشت صحن پله
مواظب باشيد، پايم ... مرا پيش او ببريد

نه، خوب است، ... وضعش خراب است
  .توانم از پس آن برآيم خودم مي

پارتيزانھا براي . ھا از سالن صداي تحسين(
  .)کنند تانيا راه باز می
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 صحنه◌ٌ  ھشتم
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ساختمان چوبي اطاق کوچک و روشن شامانووا در » رزا«معدن 

ساختمانھاي پوشيده در برف رخشنده، از پنجره . مجتمع معدن
تانيا روي يک صندلي نزديک . صبح زود است. شوند ديده مي

او سرش را روي دستھا گذاشته، چرت . ننوي بچه نشسته است
ايستد و  در آنجا مي. شود ايگناتوف در آستانه در ظاھر مي. زند مي

  .کند ده نگاه ميبه تانياي خوابي در سکوت
  

الکسي  .)شود بيدار شده و متوجه ايگناتوف مي(    :تانيا
چي باعث شد که اينجا ... من خواب بودمايوانوويچ؟ 

  بيايي؟
خوب،  .)کوشد ھيجانش را پنھان کند ناموفقانه مي(  :ايگناتوف

... و... ام بخاطر کاري به معدن آمده... بيني مي
تا مطمئن شوم ... مھرحال، خيلي مشتاق ديدن تو بود به

  .که حالت خوبست
تو به من چاي . ديدم ھمين اBن خواب تو را مي    :تانيا

   .ادي و بطرز وحشتناکي عصباني بوديد مي
بگير، تو  .)آورد اي را بيرون مي روزنامه ◌ٌ بريده(  :ايگناتوف
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. اند از کراستويارسک فرستاده... در روزنامه... ھستي
  .شاھکار دکتر و يک عکس

. اند؟ افتضاح است اين عکس را از کجا پيدا کرده    :تانيا
  .عجب ريختي

مگر جاي . آند ات برداشته حتماً از پروندهٌ شخصي  :ايگناتوف
 .)کند به عکس نگاه مي(توانست باشد؟  ديگر ھم مي

  .واقعاً، اينجا دماغ پھن به نظر ميايي
  .)زند لبخند مي(دماغ پھن؟     :تانيا

نيا الکسيونا، اما من اين را مستقيم عصباني نشو، تا  :ايگناتوف
بگذار آنھا ھم به اندازهٌ ما . آم براي والدينت فرستاده

  .احساس غرور کنند
  .متشکرم    :تانيا

چرا آنموقع به من نگفتي . توانم ببخشم را نمي يک چيز  :ايگناتوف
  که گزارش وضع ھوا را از راديو شنيده بودي؟

انستي که کوBک خواھد د اما اگر تو مي )با لبخند(    :تانيا
  ...دادي که بروم شد، بمن اجازه نمي

  .آمدم داند؟ شايد ھمراھت مي کسي چه مي  :ايگناتوف
بينم که تو حسوديت  که اينطور، الکسي ايوانوويچ، مي    :تانيا

شود که سرانجام اين من ھستم که در روزنامه  مي
  .اند نه تو راجع به او نوشته

چطور در . اي که کام4ً نافرمان شده بينم و من ھم مي  :ايگناتوف
محترمانه ! کني بايستي ات جسارت مي مقابل رئيس

ا شما تمام ھفته را اينج. سرکارتان در شھر برگرديد به
تان برگرديد، رفيق  خانه که بهحاB وقتش است . ايد بوده
يکساعت کارم را داني چيست؟ من در عرض  مي! دکتر

  ا ھم برويم، ھا؟بيا که ب... تمام خواھم کرد و
  .شايد من بايد بمانم )با ترديد(    :تانيا
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  .چرا؟ حال بچه که خوب است  :ايگناتوف
ھيچوقت از خود  )پس از سکوت(بله، او خوب است     :تانيا

  اي، الکسي ايوانوويچ؟ پسري داشته
  .نه  :ايگناتوف

دانم چرا، اما به دليلي ترک اين بچه برايم دردناک  نمي    :تانيا
  .است
  .اما، او از کس ديگري است  :اتوفايگن

  )مکث(
  ...گردد پدر او امروز برمي... مال کس ديگر؟    :تانيا

    
  شناسي؟ تو او را مي  :ايگناتوف

  .او شوھر من بود )مکث(بله     :تانيا
  باBشووا؟  :ايگناتوف

تانيا ساکت است، ايگناتوف مدتي خيره به او (
  .)نگرد مي

من، رؤياي ديدن او را آيد يک ھفته پيش  يادت مي    :تانيا
  . بايد بروم. نه... ديدم، اما حاB مي

رفتن بدون ديدار او، اين . تو بايد بماني )محکم(  :ايگناتوف
  ...بزدلي خواھد بود

اش  از چھره. ترسم بله، واقعاً از م4قات او مي    :تانيا
ترسم، از چشمھايش، از صدايش، چه خوب شد که  مي

انوويچ، که اينجا، در تو آمدي، عزيز من الکسي ايو
من فقط ... تو بايد بمن ياد بدھي! کنار من باشي

  داني؟ خواھم به تو اعتماد کنم، مي مي
آيد مشاور  متشکرم، اما در حال حاضر بنظر مي  :ايگناتوف

گفتي بايد بتو بياموزم؟ نه تانيا الکسيونا . مناسبي نيستم
  .توانم کمکت کنم متأسفم که در اين لحظه نمي
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  چرا؟    :تانيا
قصه را کوتاه کنم،  .)خندد ناشيانه مي(... براي اينکه  :ايگناتوف

 )با خشم(. من امروز مشاور بدي براي تو ھستم
دستھاي او را (... معني است ھرحال بي اوه، به. لعنت

که تو شاد ... خواھم من فقط يک چيز مي .)گيرد مي
خوشبختي تنھا . ھمين. سعي کن قوي باشي... باشي

  .ترھاست ویبراي ق
الکسي ايوانوويچ، بنظر  .)اي سکوت پس از لحظه(    :تانيا

  تو، خوشبختي چيست؟ 
من فقط يک ھفته پيش معني شادي واقعي  )با لبخند(  :ايگناتوف

را فھميدم، وقتي که سس ساBدي را که تو ساخته 
  .بودي چشيدم

من از تو يک سؤال جدي کردم و تو آن را شوخي     :تانيا
  .گرفتي
تواني تصور  عزيز من، تاتيانا الکسيونا، تو حتي نمي  :توفايگنا

خداحافظ  )مکث(. کني که حرفم چقدر جدي بود
  .)شود بسرعت خارج مي(

ايستد و ايگناتوف را  او جلوي پنجره مي. تانيا تنھا مانده است(
خندد و سرش را تکان  سپس می. گذرد کند که از حياط مي تماشا مي

. نشيند رود، و روي صندلي مي ي بچه ميآھسته بطرف ننو. دھد می
  .)شود شامانووا از بيرون وارد مي

. از اول صبح ھمينطور دور معدن ميدوم. صبح بخير  :شامانووا
از وقتي که يوري مريض شده، يک کوه از کارھاي 

اش را بيرون  ژاکت پوست(. افتاده درست شده عقب
  چاي خوردي؟ .)رود آورد و بطرف ميز مي مي

  بله، ھمين اBن کسي را در راه نديدي؟    :تانيا
  چطور؟... نه  :شامانووا
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  .ايگناتوف اينجاست    :تانيا
اين رفيق دوست . اوه بھتر است زود صبحانه بخوريم  :شامانووا

ھمانطور سرپا است، سريع چاي (. ندارد منتظر بماند
  .)نوشد را مي

  اش؟ شناسي خيلي وقت است که مي    :تانيا
ما ھردو از يک منطقهٌ کشور . آيد که يادم مياز وقتي   :شامانووا

آيد  يادم مي... ايم ھستيم و با ھم در مسکو تحصيل کرده
اما . کردم عاشق او ھستم که وقتي دختر بودم فکر مي

بعدھا، وقتي او مسئول حزبي بود يک توبيخ رسمي 
در مجموع ھمانطور که . وارد پروندهٌ من کرد

  .به او دارم بيني، من احساسھاي درھمي را مي
  توبيخ بخاطر چي بود؟    :تانيا

 )اي سکوت پس از لحظه(. منظمي بود من آدم بي  :شامانووا
  يوري امروز چيزي خورده؟

  .بله    :تانيا
. عين يک بچه خرس است .)رود بطرف ننو مي(  :شامانووا

  اينطور نيست؟
  .دار است بله، خنده    :تانيا

  .اين باشدتوانست کمي چاقتر از  شايد مي  :شامانووا
  ...!اما او پاھاي پرُي دارد که نگو    :تانيا

  .استفرو رفته در خواب عميقي   :شامانووا
به اطراف نگاه (او رفيق کوچک مھمي است     :تانيا

اين اطاق خيلی شبيه اطاقي . عجيب است .)کند مي
و ننو، ... وقتي با دوسيا بودم. است که من داشتم

  .درست ھمانجاست
  ي؟ننوي ک  :شامانووا

تو، دوسياي کوچک  )مکث(اي داشت  مان بچه ھمسايه    :تانيا
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آيد؟ او حاB دانشجوي انستيتوي   ما، يادت مي
ھمه ... با شما... و من اينجا ھستم... شناسي است زمين

  اينطور نيست؟. آور است چيز در دنيا حيرت
از خيلي وقت پيش ... تاتيانا )پس از يک سکوت(  :شامانووا

آيد قضايا را  اما خوشم نمي... بگويمخواستم بتو  مي
خواھم که تو با تمام قلبت  من مي. زياد آب و تاب بدھم

از . واقعاً مديون. من مديون تو ھستم. مرا درک کني
توانم اين  من نمي. دادن بچه چيز وحشتناکي است دست

را توضيح بدھم، و تو البته حرفم را درک نخواھي 
  ...کرد، اما

ً     :تانيا   .کنم درک مي من مطمئنا
  )مکث(

من و تو حاB دوست ھستيم، اينطور نيست؟ تو ... تانيا  :شامانووا
چيزي که بين شما بود . حاB ھرمن را دوست نداري

حقيقت را بمن بگو، چرا ھرمن را ... فراموش شده و
ي تسرپرسبراي او قرار بود  )مکث(ترک کردي؟ 

من . اش به معدن بيايد سوارکردن دستگاه حفاري
گفت که تو . نتظر ھر دوي شما بودم، اما او تنھا آمدم

. اي اي بدون گفتن کلمه ترکش کرده... اي ترکش کرده
آيا او چيزي را از من ... گويي؟ او چرا چيزي نمي

  کرد؟ پنھان مي
  )مکث(

  .من بنابه ميل خودم رفتم. او حقيقت را به تو گفته. نه    :تانيا
تو خيلي دوستش ... جيب بوداين مسئله ھميشه برايم ع  :شامانووا

  .داشتي
  اينطور نيست؟... اما ھمه چيز پاياني دارد... بله    :تانيا

خواھي ھمه چيز را بمن  تو نمي... تو )تحريک شده(  :شامانووا
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آيا اين به اين  .)کند به او نگاه مي(! بگويي، تاتيانا
آيا  .)کند بازھم به او نگاه مي(! تانيا... معني است که

  ...ين معني است کهااين به 
تونبايد خودت را در ھيچ موردي مقصر ... نه، نه    :تانيا

بله، من بخاطر ... فقط به اين دليل بود که من. بداني
داستان . شخص ديگري زير پاي خودم را جارو کردم

من ... اسمش آندره تاراسوويچ بود... ست اي احمقانه
خواست  کردم، و او مي طرحھايش را برايش رسم می

ھرحال، براي  به... که مرا با خود به ب4 روسيه ببرد
تو چندان جالب نيست، و در اينمورد به ھرمن چيزي 

کند،  چيزي به او نگو، خوب؟ ناراحتش مي. نگو
  کند؟ نمي

  .)صداھايي از بيرون(
  !ھرمن .)دھد گوش مي(  :شامانووا

چمدانش را . شتابد داخل مي ھرمن به. شود در با سروصدا باز مي(
رود و به گرمي او را  کند، بطرف شامانووا مي به زمين پرت مي

  .)بوسد مي
  .خوابيده است    :ھرمن

  ...حالش بھتر است  :شامانووا
  .بيدارش کن... دانم مي    :ھرمن

  .تو ديوانه شدي )به آرامي(  :شامانووا
... کنم، بيدارش کن اوه، زود باش، ماشا، خواھش مي    :ھرمن

. خيلي وحشتناک بود... !من ھفت روز در راه بودم
خندد و من  کردم يوري چطور مي تمام راه فکر مي

  .)شود روي ننو خم مي(. چطور او را خواھم بوسيد
  ...ھرمن خواھش مي کنم  :شامانووا

دکتر کجاست؟ باشناياک ھمه چيز را راجع به او برايم     :ھرمن
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اين ھم يک  )با گرمي(ھنوز که نرفته، رفته؟ . گفت
من او را خواھم ... ي تو، ھا، ماشا؟ مندخترخانم برا

تانيا از (... بوسيد، من چنان او را بغل خواھم کرد که
 .)کند به ھرمن نگاه مي. آيد پشت بخاري بيرون مي

  کني؟ اتفاقي افتاده؟ تو اينجا چکار مي... چي! تانيا
  .او دکتر است... او )با لبخند(  :شامانووا

  تو؟    :ھرمن
پوشد و بطرف  ود را ميشامانووا ژاکت پوست خ(

  .)رود در مي
  روي، ماشا؟ کجا مي    :تانيا

زود . ترسم جنجال بپا کند مي. ايگناتوف رسيده  :شامانووا
  ...گردم برمي

  .)شود خارج مي(
  ...خوب، پس دوباره با ھم ھستيم    :تانيا

مريضي يوري، ... ھمهٌ اينھا چنان غيرمنتظره است    :ھرمن
  .اً، ھمه مثل خواب استواقع... برگشتن تو به اينجا

بله، بجز اينکه وقتي بيدار شويم در ساختمان شماره     :تانيا
  .خيابان اربت نخواھيم بود ١۴

  .آپارتمان شماره ھفت    :ھرمن
در فکر ھستم که حاB کي آنجا زندگي  )مکث(. شش    :تانيا
  .کند مي

 .)شود متوجه روزنامه در روي ميز می(. دانم نمي    :ھرمن
  اين چيست؟

روزنامه را در جيبش  ◌ٌ بريده(. چيزي نيست... اوه    :انيات
  .)گذارد مي

  خوب، پس باBخره تو دکتر شدي؟    :ھرمن
  .بيني ھمانطور که مي    :تانيا
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  کني؟ مدت زيادي است که کار مي    :ھرمن
  .اين دومين سال است    :تانيا

  چرا به اين منطقه آمدي؟    :ھرمن
  .فقط ھمينطور پيش آمد    :تانيا

  .ايم عجيب است که قب4ً ھمديگر را نديده    :ھرمن
بگذريم، اختراعات تو  )مکث(اينجا بخش من نيست     :تانيا

اي  اند؟ يا شايد ھم طراحي را ترک کرده به کجا رسيده
  که مھندس واقعي شوي؟

من براي دنبال کردن طرحھاي ... کني اشتباه مي    :ھرمن
ن اي را به او نشا نقشه(جديدم به مسکو رفته بودم 

  .ببين .)دھد مي
  و اين چيست؟    :تانيا

  .زده نرم کردن زمين يخ يک طرح نو براي    :ھرمن
  ورسم آن را کي انجام داده؟... اوه    :تانيا

  .ما اينجا يک سبيل کلفت حسابي براي اينکار داريم    :ھرمن
  .)خندد تانيا مي(

  .خندي به چي مي    :ھرمن
  ...دانم نمي )خندد مي(    :تانيا

توان تشخيص داد  مشکل مي... يلي تغيير کرديتو خ    :ھرمن
  ازدواج کردي؟. که تو ھمان آدم ھستي

  من؟    :تانيا
  چرا اينقدر تعجب کردي؟    :ھرمن

جالب ... مثل... ام کرد بخاطر اينکه اين ايده شوکه    :تانيا
  .است

  )مکث(
  ...آمد عجيبي، من ھمين اBن رسيدم و تو چه پيش    :ھرمن

پانزدھم . امروز، پانزدھم است. فتنمو من در حال ر    :تانيا
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  اين تاريخ را بخاطر داري؟. نوامبر
  .بله، دارم    :ھرمن

س4متي  به. چھارسال قبل، بس4متي اين روز خورديم    :تانيا
  .١٩٣٨پانزدھم نوامبر سال 

  )مکث(
  چرا آنموقع گذاشتي رفتي؟... تانيا، بمن بگو )آرام(    :ھرمن

فراموش ... قدر زمان گذشته کهآن )خندد به آرامي مي(    :تانيا
  .ام کرده

  .حقيقت را بمن بگو )بسادگي(    :ھرمن
. خيلي خوب، خواھم گفت )پس از سکوتي کوتاه(    :تانيا

من بيش از . خواستم که بمن دروغ بگويي من نمي
ھا  ھيچکدام از اين ضمناً، حاB. اندازه دوستت داشتم

ه ع4وه، تو در آن وقت زياد ھم غص به. مھم نيست
  نخوردي، خوردي؟

خواستم بتو بگويم، اما  مي. من عاشق ماشا شدم    :ھرمن
  .نتوانستم

  )مکث(
به يوري که خواب است نگاه . رود بطرف ننو مي(    :تانيا

 .)چرخد سپس ناگھان به طرف ھرمن مي. مي کند
حاB ديگر ... ھرحال به... من يک... داني، من مي
تو . ز منيدر يک مورد تو خوشبختر ا. ربط است بي

چيزي را گم کردي که نداشتي و اين يک گم کردن 
حاB تو يک پسر  .)رود بطرف ننو مي(. پوچ بود

  .قشنگ داري
  .)شوند ھردو روي ننو خم مي. سکوت(

  قشنگ نيست؟. پسر قشنگي است    :ھرمن
  .خيلي    :تانيا
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  .اش خيلي منظم است تنفس    :ھرمن
  .بيند ز خوبي را ميحتماً خواب چي. خندد مي. نگاه کن    :تانيا

  .چقدر لذتبخش است، داشتن يک پسر    :ھرمن
  .مطمئنم که ھمينطور است    :تانيا

  خواستي؟ آيد، آنموقع تو نمي يادت مي    :ھرمن
  .بله    :تانيا

  .تو دمدمي بودي    :ھرمن
دستت . خوب، وقت رفتن است )مکث(مطمئناً بودم     :تانيا

 .را بمن بده، مواظب پسرت باش، و خوشبخت باش
  .)پوشد اش را مي پالتوي پوست کت و(

  .بخاطر يوري متشکرم .)فشارد دست او را مي(    :ھرمن
  )مکث(

  .براي خداحافظي مرا ببوس )غيرمنتظره(    :تانيا
  .)بوسد ھرمن او را مي(
دود، به اطراف اطاق نگاه  تانيا بطرف پنجره مي(

  .)خندد کند و می می
  .خوب، حاB ھمه چيز تمام شد    

ياشنياک و سه رفيق ديگر، فورمانف، . شود وا وارد ميشامانو(
جوان ژوليده موي، کمي دورتر، . چاپايف و م(ح بدنبال او ھستند

  .)ايستد کنار در مي
يک ھئيت نمايندگي کامل اينجا ھستند، براي   :شامانووا

  .خداحافظي گفتن به تو، تانيا
اتمان ترين تشکر خواھيم صميمانه رفيق دکتر، ما مي  :باشناياک

را به شما ابراز کنيم، بخاطر نجات دوست 
به مسکو گزارش داديم، و ما دربارهٌ شما . مان کوچک

که چطور در کوBک پيش ما آمديد و از مرگ 
بگذاريد تمام . عمل شايستهٌ شمادربارهٌ . نترسيديد
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ما . اي ھستيد العاده کشور بدانند شما چه آدم فوق
  .استپان، به او نشان بده... ايم اي برای شما آورده ھديه

کنم فکر نکنيد چيز  رفيق دکتر، خواھش مي  :چاپايف
يک خيار . اين فقط يک خيار است. ست اي العاده فوق

سبز تازه که با روش علمي در فصل زمستان پرورده 
  .شده است

اين . لطفاً بگيريد. بفرماييد .)دھد خيار را به تانيا مي(  :ورمانفف
اين بھترين نمونه ... تجربهٌ ما استتقريباً ثمرهٌ دانش و 

  .است
خواھد چيز  دلم مي... متشکرم .)گيرد خيار را مي(    :تانيا

من اين ... چطور دانم خوبي برايتان بگويم، اما نمي
  .خيار را خواھم خورد

تو چرا چيزي  .)کند به پسر ژوليده موي نگاه مي(  :باشناياک
آن گويي؟ خواھش کردي که بيايي و حاB در  نمي

  .اي گوشه پنھان شده
... خواستم بگويم من مي )زده خيلي ھيجان(  :جوان ژوليده موي

اي بنويسد که ھم  خيلي مشکل است آدم نمايشنامه
من چندين بار . خودش را راضي کند و ھم ديگران را

شبي که شما . اي نداشت کوشيدم، اما ھيچ ثمره
ھوش افتاده بوديد و کوBک در بيرون بيداد  بي
اي را که بايد بنويسم  کرد، من ناگھان آن نمايشنامه مي

. ام اش را نوشته من تا حاB چھار قسمت. پيدا کردم
ترين قسمت، ھنوز در راه است  آخرين و دراماتيک

وقتي نمايش را تمام کنم، آن را براي شما به ) مکث(
در حال حاضر اين . فرستم، با يک تقديم نامه شھر مي

چندتايي شعر در آن . ري بگيريدورق را بعنوان يادگا
  .ام نوشته
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و نمايشنامه ھم به ... متشکرم، من عاشق شعر ھستم    :تانيا
  .متشکرم. ھمچنين

رفيق دکتر، آنشب که شما بيھوش افتاده بوديد، من از     :م(ح
بخشيد، من  دفاعي شما استفاده کردم و بسيار مي بي

کنم مرا  خواھش می. دو دفعه. شما را بوسيدم
و اجازه بدھيد يکبار ديگر، حاB که در ... شيدببخ

  .نھايت ھشياري ھستيد
  .)بوسد خندد و او را مي تانيا مي(

  .ھا، بياييد برويم بياييد، بچه  :باشناياک
  کنيم تانيا، نه، ھرمن؟ ات مي ما بدرقه  :شامانووا

ژاکت پوست زنش را به دستش (. البته، حتماً     :ھرمن
  .)دھد مي
. رسم من بشما می... شما جلو برويد )نه دردر آستا(    :تانيا

  .ھايم را کش دست... ام من مثل اينکه فراموش کرده
  .)کنند ھمه بجز تانيا اطاق را ترک مي(
رود و روي آن خم  او بطرف ننو بچه مي(

. بيني، پيدايت کردم مي... خداحافظ يوري .)شود مي
اما دوباره ھمديگر را . فقط مجبورم دوباره ترکت کنم

خواھيم ديد، و تو آنموقع جوان و رشيد خواھي بود و 
و شايد ھم . ما ھمديگر را خواھيم ديد. من يک پيرزن

داند؟  کسي چه مي... اما شايد. حتي ھمديگر را نشناسيم
و اکنون، ) پس از سکوت کوتاھي(داند؟  کسي چه مي

  .بخواب، بخواب، مردکوچک
من کارم را  .)دايست وارد شده ودر آستانه در مي(  :ايگناتوف

من  آنھا اBن به. تمام کردم و آمادهٌ رفتن به شھر ھستم
اگر . خواھي به ھمانجا بروي گفتند که تو ھم مي

توانيم باھم سفر کنيم من اسب خوبي  دوست داري مي
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  .دارم
کند و لبخند  تانيا در سکوت به او نگاه مي(

  .)زند می
با (گويي، اينھا ھمه مسخره است  شايد تو درست مي

ً مي )عصبانيت خواھم از تو خواھش  من مخصوصا
کنم، تاتيانا الکسيونا، ھر چيزي را که در اينجا به تو گفتم 

  ...فراموش کني
افسوس، الکسي ايوانوويچ، من ذھن يک ... افسوس    :تانيا

  .کنم ھرگز چنين چيزي را فراموش نمي... زن را دارم
من خواھي  ا بهحاB تو تمام عمرت ر )ناباورانه(  :ايگناتوف

  ...خنديد
. داند کسي چه مي )زند لبخند مي(داند  کسي چه مي    :تانيا

پرسي که واقعاً چه خبر  خوب چرا از من نمي )مکث(
  شده؟

توانم ھمه چيز را از چشمھايت  من مي... اما من  :ايگناتوف
طور  ترسي، ھمين تو ديگر از ھيچ چيز نمي: بخوانم
  است؟

ديدم تا  آيا بايد حتماً او را مي! استبله، چقدر عجيب     :تانيا
يک ! ام فھميدم که حاB آدم کام4ً متفاوتي شده مي

احساس غريب آزادي دارم، انگار که ھنوز حتي يک 
ام و تنھا زمان دختري  ام را نزيسته روز از زندگي

 مسخرهٌ عزيزم، دوران ! که سپري شدهاست 
  ...دختري

نه، ... الکسيونا، اگر زماني تاتيانا )بسيار احساساتي(  :ايگناتوف
دانم شما حاB براي من وقت  مي... نخواھم گفت

  .نداريد
بيني  خواھي بگويي نمي الکسي ايوانويچ، واقعاً مي    :تانيا
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چقدر به تو احتياج دارم، عزيزمن، دوست خوبم، 
آنھا براي . به برفھا نگاه کن .)رود بطرف پنجره مي(

ا سرمان را باB گرفتن ما پرواز خواھند کرد، و م
ھاي  خواھيم گرفت و آنھا را خواھيم بلعيد، مثل بستني

و غروب وقتي به شھر رسيديم، اين . مان زمان کودکي
خيار را روي ميز خواھيم گذاشت و به آن نمک 

مثل . خواھيم زد و طي جشني آن را خواھيم خورد
و صبح برف رّد . ترين پاداش زندگي من باارزش

پوشاند، انگار که ما ھرگز در  پاھاي ما را خواھد
  .رانديم جاده اسب نمي

خيار را گرفته و در جيبش . زند ايگناتوف لبخند مي(
  .) گذارد مي

  ....اش نکني مواظب باش گُم
ھا رسيدند،  سورتمه .)کند از پنجره به بيرون نگاه مي(  :ايگناتوف

  .راه بيفتيم
  .)دھد بازويش را به تانيا مي(

  
  پرده

 
 

  بھرخ    

١٣۶۶ابل بھار ک  
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  :دربارهٌ نويسنده
کار نويسندگي را . متولد شد ١٩٠٨آلکسي آربوزوف در سال 

تھيجي  ◌ַ  ھاي تبليغي عنوان نقدنويس و ھمچنين نويسندهٌ نمايشنامه به

اولين موفقيت بزرگ او در سال . ھاي کوتاه شروع کرد و نمايشنامه

دربارهٌ جوانان ھاي غنايي او  زماني شروع شد که کمدي ١٩٣۵

به » سفر طوBني«و » شش نفر عاشق يکي«دورهٌ خودش نظير 

ھاي او  از آن زمان تئاترھا ع4قهٌ عجيبي به نمايشنامه. صحنه آمدند

بسياري از . در تمام تئاترھاي کشور اجرا شد» تانيا«. نشان دادند

اي  خانه«، »شھر در شفق«ھاي ديگر او از جمله  تئاترھا نمايشنامه

که (» ماراتِ بيچاره«، »سالھاي سرگرداني«، »ک در يي4قکوچ

» داستان ايرکوسک«و ھمچنين ) اجرا شد  »کليد«در لندن با نام 

ترين نمايش در مجموع نمايشھاي بعد از جنگ اول  که پرُبيننده(

آھنگساز و » آندره اشپيا«بعدھا . را بر صحنه بردند) جھاني بود

» داستان ايرکوسک«ساس طراح رقص برا» يوري گيروکوويچ«

  .بالتي اجرا کردند که در بالشوي تئاتر مسکو افتتاح شد

و » ھاي آربات قديم قصه«ھاي سالھاي اخير او مانند  نمايشنامه

) »دنياي قديمي«اجراشده در لندن با نام (» کمدي مدل قديمي«

نشانگر ع4قهٌ  ◌ַ نشانگر رئوس اساسي کار دراماتورگ ھست

س مردم عادي، ترکيبي از غناي بسيار مفرط او به فکر و ح

  .العادهٌ تئاتري ظريف و درک فوق

نويسان جوان  آربوزوف نيروي زيادي را صرف آموزش نمايشنامه

گذاري  را در مسکو پايه» نويسان جوان کارگاه نمايشنامه«. کرد

  .عھده داشت کرد و خود نيز سرپرستي آن را به
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